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 قانون آيین دادرسی مدنی    مدرسان شريف  1 اقتصاد خرد

   بخش اول ـ كلیات 
 

 

 دعاوی كلیه و امور حسبی به رسیدگی مقام در كه است مقرراتی و اصول مجموعه مدنی، دادرسی آیین: ۱ ماده

 قانون موجب به كه مراجعی سایر و كشور عالی دیوان تجدیدنظر، انقلاب، عمومی، هایدادگاه در بازرگانی و مدنی

 رود. می كاربه باشندمی آن رعایت به موظف

 
 

 مواد قانونی مرتبط: 

ها ها و تعیین صلاحیت آنمرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه»: قانون اساسی 151ماده  ـ1

 «.منوط به حکم قانون است

 یا تصویر تواندمی جرم از دیدهزیان گرفت، قرار تعقیب تحت متهم آنکه از پس» :یفریکادرسی دیین آانون ق 15ـ ماده 2

 ختم اعلام از قبل تا و کند تسلیم تعقیب مرجع به پرونده به پیوست جهت را خود مدارک و ادله تمام مصدق رونوشت

 تشریفات رعایت مستلزم آن، به رسیدگی و زیان و ضرر مطالبه. کند دادگاه تسلیم را خود زیان و ضرر دادخواست دادرسی،

 «.است مدنی آیین دادرسی

 ورتی:نظریات مش

 از گیرد قرار دادگاه رسیدگی مورد باید روز هر در که هاییپرونده و اوقات تعداد تعیین»: 21/11/1911ـ4774/7 ـ نظریه1

 قانون در و شودمی انجام متعارف نحو به قاضی بضاعت دادگاه امکانات و کار حجم به توجه با که است دادگاه قاضی اختیارات

  «ت.اس نشده تعیین حداقلی تعداد

 رسیدگی برای گذارقانون که اهمیتی و نماید رسیدگی موضوع به باید دادگاه که این به توجه با»: 21/6/1911ـ1291/7 ـ نظریه2

 «.است مدنی دادرسی آیین تشریفات رعایت و دادخواست تقدیم مستلزم نیز ویژه شعب در دعوی طرح است شده قائل
 

 

 

 مقامقائم یا وكیل یا ذینفع اشخاص یا شخص اینكه مگر كند رسیدگی عوایید به تواندنمی دادگاهی هیچ :2 ماده

 باشند.  نموده درخواست قانون برابر را دعوا به رسیدگی آنان قانونی نماینده یا

 

 مواد قانونی مرتبط: 

  همین قانون رجوع شود. 4۴ مادهبه ـ 1 

 آرای وحدت رویه:

دمـی هرکس و است فرد هر مسلمّ حق دادخواهی: »اساسی قانون 94 اصل طبق» :11/12/19۴۴ـ  714رأی شماره  ـ1  منظور به توانـ

 «کرد منع دارد را آن به مراجعه حق قانون موجب به که دادگاهی از تواننمی را کسهـیچ و... نماید  رجوع صـالح هایدادگاه به دادخواهی

 عمومی هایدادگاه دادرسی آیین قانون و دعواست اصحاب حقوق از ساسیا قانون پنجم و سی اصل در مقرر حکم به بنا هم وکیل انتخاب

 رسیدگی دعوایی به تواندنمی دادگاهی هیچ: »داشته مقرر 2 ماده در وکیل، انتخاب در متداعیین حق بر تأکید با نیز مدنی امور در انقلاب و

 نموده درخواست قانون برابر را دعوا به رسیدگی آنان قانونی یا نماینده مقامقائم یا وکیل یا نفعذی اشخاص یا شخص اینکه مگر کند

  شخصاً که کندمی اخطار موکل به دادگاه دهد، اطلاع دادگاه به را خود استعفای وکیل که صورتی در: »کرده تصریح 91 ماده در و.« باشند
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 در هشتم فصل در 1956 بمصو دادگستری قوانین از ایپاره اصلاح قانون همچنین...« نماید تعقیب را دادرسی جدید، وکیل توسط یا

 دیوان و هادادگاه به اشخاص مانع بدون و مستقیم مراجعه و تظلم حق نباید فصل این مقررات اجرای که یادآورشده 94 ماده اخیر قسمت

 حقوقی، دعاوی اقامه برای کشور عالی دیوان عمومی هیأت اعضای اتفاق به قریب اکثریت نظر به بنابراین نماید، سلب آنان از را کشور عالی

 استان تجدیدنظر دادگاه پانزدهم شعبه 27/۴/19۴5 ـ 1221 شماره دادنامه و نیست الزامی قانوناً وکیل دخالت آنها از دفاع و آراء از شکایت

 «.گرددمی تشخیص قانونی موازین با منطبق و صحیح نتیجتاً دارد مطابقت نظر این با که تهران

 دیوان شعب برای مشابه موارد در کیفری امور در انقلاب و عمومی هایدادگاه دادرسی آیین قانون 271 ماده طبق رأی این

 .است الاتباعلازم هادادگاه و کشور عالی

 نظریات مشورتی:

 دعوی سی مدنیانون آیین دادرق 2 ماده رعایت با وسلامی اانون مجازات ق 151 اصل به توجه با»: 5/7/1911ـ9549/7 ـ نظریه1

 به اگر معامله وقوع اثبات دعوی ولی ندارد وجود آن به رسیدگی در قانونی منع و بوده رسیدگی و استماع قابل نامهبیع ابطال

 فقط خواسته این کشور عالی دیوان عمومی هیأت 11/11/1971ـ 561 رویه وحدت رأی به توجه با باشد مالکیت اثبات منظور

 4۴ و 46 ،22 مواد مقررات با مغایر شده ثبت املاک به نسبت و باشدمی رسیدگی و استماع قابل هنشد ثبت املاک بهنسبت

 مانند گردیده تجویز خاص قانون موجب به که مواردی استثنای به باشدمی استماع غیرقابل و بوده املاک و اسناد ثبت قانون

 «.شهری اراضی قانون 7 ادهم ذیل تبصره موضوع عادی اسناد تاریخ تأیید یا و تنفیذ دعوی

 حق بینیپیش صرف اساسی قانون 151 اصل در مندرج خواهیتنظیم حق به توجه با»: 5/6/1912ـ1161/12/7 ـ نظریه2

 اعتراض حق سلب حتی یا وقضائی  مراجع به رجوع به نیاز عدم به تصریح و قراردادی فسخ موارد در قرارداد طرفهیک فسخ

 و نیست دادگاه به فسخ به معترض علیهمشروط مراجعه و خواهیتنظیم مانع لهمشروط طرفه یک خفس اعمال از علیهمشروط

 رسیدگی به مکلف 1971 انون آیین دادرسی مدنیق 9 و 2 مواد در مقرر تکلیف مطابق دعوی، محکمه اقامه صورت در

  «باشد.می آن مورد در اثباتاً یا نفیاً حکم صدور و دعوی به نسبت ماهیتی

 
 

. نمایند خصومت فصل و یا صادر مقتضی حكم كرده، رسیدگی دعاوی به قوانین موافق موظفند هادادگاه قضات: ۳ ماده

 نداشته وجود مطروحه قضیه در قانونی یا اصلاً باشند متعارض یا نبوده صریح یا كامل موضوعه قوانین كه صورتی در

 را قضیه حكم نباشد، شرعی موازین با مغایر كه حقوقی اصول معتبر و فتاوی یا اسلامی معتبر منابع به استناد با باشد،

 امتناع حكم صدور و دعوا به رسیدگی از قوانین تعارض یا اجمال یا نقص یا سكوت بهانه به توانندنمی و نمایند صادر

 شد.  خواهند محكوم آن مجازات به و شده شناخته حق احقاق از و الا مستنكف ورزند

 ـ  شد.  خواهد ارجاع رسیدگی جهت دیگری شعبه به پرونده بداند شرع خلاف را قانون و باشد مجتهد قاضی چهچنانتبصره 

 

 مواد قانونی مرتبط: 

 همین قانون رجوع شود.  12ـ به ماده 4 ـ1

 صالح هایگاهداد به منظور دادخواهی به تواندمی هرکس و است فرد هر مسلم حق دادخواهی»: انون اساسیق 94اصل ـ 2

 به که دادگاهی از تواننمی را کسهیچ و باشند داشته دسترس در را هادادگاه گونهاین دارند حق ملت افراد همه. نماید رجوع

 «.کرد منع دارد را آن به مراجعه حق قانون موجب
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 تشکیل اسلامی موازین طبق باید که است دادگستری هایگاهداد وسیله به قضاییه قوه اعمال»: ساسیاانون ق 61ـ اصل 9

 «.بپردازد الهی حدود اقامه و عدالت اجرای و گسترش و عمومی حقوق حفظ و دعاوی وفصلحل به و شود

 به استناد با نیابد اگر و بیابد مدونه در قوانین را دعوا هر حکم کند کوشش است موظف قاضی»: انون اساسیق 167ـ اصل 4

 قوانین تعارض یا اجمال یا نقص یا سکوت بهانه به تواندنمی و نماید صادر را قضیه حکم معتبر، یفتاو یا اسلامی معتبر منابع

 «.ورزد امتناع حکم صدور و دعوا به رسیدگی از مدونه

 وجود با و شود برده آنها نزد قانونی شرایط مطابق تظلمی و شکایت کهقضائی  تمقاما از یک هر»: 75قانون تعزیرات مصوب  517 ـ ماده5

 به رسیدگی یا شکایت قبول از قانون تناقض یا اجمال یا سکوت عذر به اگرچه بهانه و عذر هر به بوده آنان وظایف از آنها به رسیدگی اینکه

 در و سال یک تا ماه شش از اول دفعه کند رفتار قانون صریح برخلاف یا زداندا تأخیر به قانون برخلاف را حکم صدور یا کند امتناع آن

 «.شد خواهد محکوم نیز وارده خسارات تأدیه به صورت هر در و شودمی محکومقضائی  شغل از مدائ انفصال به تکرار صورت

 و شرف بر تکیه با متعال، خداوند از استعانت با دادرسی ختم اعلام از پس دادگاه» :انون آیین دادرسی کیفریق 974 ـ ماده6

 ظرف حداکثر و فرصت اولین در امکان عدم صورت در و جلسه همان در موجود، ادله و پرونده محتویات به توجه با و وجدان

 آن براساس که باشد اصولی و قانون مواد به مستند و موجه مستدل، باید دادگاه رأی. کندمی مبادرت رأی انشای به هفتهیک

 «.است چهار درجه تا انتظامی محکومیت موجب مقرر مهلت در رأی صدور از تخلف. است شده ادرص

 آرای وحدت رویه:

 به 19۴1 مصوب دولت مالی راتمقر از بخشی تنظیم قانون 94 ماده یتبصره به موجب»: 19/2/19۴4ـ  675ـ رأی شماره  1

 کلیه ارز روز نرخ ریالی التفاوتمابه معادل مربوطه، خسارت و تعهدات جبران برای شده، داده اجازه قانون این در مذکور هایوزارتخانه

 یا بورسیه دانشجویان از مربوطه، اجرائی نامهآیین مطابق را قبلی یشده پرداخت نرخ و بازپرداخت زمان در دانشجو به پرداختی ارزهای

 گذشته به 1917مصوب  مدنی قانون 2 ماده اخیر قسمت به عنایت با تبصره این مفاد و نمایند دریافت متضامناً یا آنان هایضامن یا اعزامی

 دادرسی آیین قانون 9ماده  به توجه با نیز بحث مورد قانون نظر مورد هایوزارتخانه و ضامن بین تنظیمی قراردادهای و یافته یتسر

 هیأت اعضای اکثریت به نظر بنا به مراتب. باشد مزبور یتبصره مفاد حاکمیت مانع تواندنمی مدنی امور در انقلاب و عمومی هایدادگاه

 «.گرددمی تشخیص قانونی موازین با منطبق و صحیح تهران استان تجدیدنظر دادگاه هفتم شعبه رأی کشور، عالی دیوان عمومی

 کشور عالیدیوان شعب برای مشابه دموار در کیفری، امور در انقلاب و عمومی هایدادگاه دادرسی آیین قانون 271ماده وفق رأی این

 .است الاتباعلازم هادادگاه و

 
 

 

 كنند. صادر حكم كلی و عام صورت به نباید و نمایند تكلیف تعیین خاص طوربه دعوا هر مورد در مكلفند هادادگاه: ۴ ماده

 

 مواد قانونی مرتبط:

 «.است شده صادر حکم آن اساس بر که باشد اصولی و قانون مواد به مستند و مستدل باید هادادگاه احکام»: قانون اساسی 166 ـاصل 1

 آن مبنای بر که باشد و اصولی شرع یا قانون به مستند و بوده مستدل باید هادادگاه احکام و قرارها»ق.ت.د.ع و ا:  1 ـ ماده2

 «.بود خواهد انتظامی محکومیت موجب استناد بدون رأی انشاء و امر این از تخلف. است شده صادر حکم
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 نظریات مشورتی:

 مواد به مستند و مستدل باید هادادگاه احکام: »داشته مقرر که ساسیاانون ق 166 اصل به : باتوجه11/1/19۴9-25/7 ـ نظریه1

 یا رأی انشای هنحو تشخیص 1971 .م.د.ا.ق 4 ماده به عنایت با و.« است شده صادر حکم آن اساس بر که باشد اصولی و قانون

 وضعیت و دادرسی قواعد و اصول و قانونی مستندات براساس کند اتخاذ باید پرونده هر به رسیدگی در دادگاه که تصمیمی نوع

 دادگاه و کند ثابت دادگاه در را خود دعوی نتواند خواهان که صورتی در بنابراین. است کنندهرسیدگی دادگاه با پرونده هر خاص

   «است. قانونی اشکال فاقد تصمیمی چنین نماید، صادر دعوی ثبوت عدم به حکم لحاظ بدین پرونده تویاتمح به با توجه

 

 سایر موجب به كه مواردی در یا قانون این چهارم باب در مقرر موارد در مگر است قطعی هادادگاه آرای: ۵ ماده 

 .باشند تجدیدنظر یا نقض قابل قوانین

 

 مواد قانونی مرتبط:

   همین قانون رجوع شود. 991 مادهبه  ـ1

 

 در باشد شرع موازین با مغایر كه حسنه اخلاق برخلاف یا عمومی نظم مخل كه قراردادهایی و عقود :۶ ماده

 نیست.  اثر ترتیب قابل دادگاه

 

 مواد قانونی مرتبط:

   همین قانون رجوع شود. 971ماده  2بند به ـ 1

 و قوانین با مخالف که دولتی هاینامهآیین و هانامهتصویب اجرای از مکلفند هادادگاه قضات» ساسی:اانون ق 171ـ اصل 2

 از را مقررات گونهاین ابطال تواندمی کس هر و کنند خودداری است مجریه قوه حدود اختیارات از خارج یا اسلامی مقررات

 «کند. تقاضا اداری عدالت دیوان

قانون  صریح مخالف که صورتی اند، درنموده منعقد را آن که کسانی بهنسبت خصوصی قراردادهای» :دنیمانون ق 11 مادهـ 9

 «.است نافذ نباشد،

 یا و بوده حسنه اخلاق برخلاف که را خصوصی قراردادهای یا و خارجی قوانین تواندنمی محکمه»: دنیمانون ق 175ـ ماده 4

 اجراء گذارد به موقع شودمی محسوب عمومی نظم با دیگر مخالف علت به یا جامعه احساسات دندار کرجریحه واسطه به

  «باشد. اصولاً مجاز مزبور قوانین اجراء چهاگر

 

 آن در نخستین مرحله در كه زمانی تا نمود رسیدگی بالاتر مرحله در تواننمی دعوایی هیچ ماهیت به: ۷ ماده

 قانون.  موجب به گرم باشد، نشده صادر حكمی دعوا
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 مواد قانونی مرتبط:

   همین قانون رجوع شود. 491و  969 ،957، 195، 191 ادومبه ـ 1

 

 جلوگیری آن از اجرای یا و دهد تغییر را دادگاه حكم تواندنمی دولتی اداره یا سازمان یا رسمی مقام هیچ: ۸ ادهم

 باشد.  نموده معین قانون كه مواردی در هم آن ر،بالات مرجع یا و صادر نموده حكم كه دادگاهی مگر كند

 
 

 مواد قانونی مرتبط:

 هاشهرداری و دولتی و مأمورین مستخدمین و منصبان صاحب از هر یک چهچنان»: 75قانون تعزیرات مصوب  576ـ ماده 1

 یا و مملکتی قوانیناجرای  یا تیدول کتبی اوامر اجرای از و نموده استفاده سوء خودمقام  از باشد که مقامی و رتبه هر در

 از انفصال به نماید جلوگیری باشد شده صادر قانونی مقامات طرف از که امریهرگونه  یاقضائی  مقامات اوامر یا احکام اجرای

 «شد. خواهد محکوم سال پنج تا یک از دولتی خدمات

 وع شود.)قوانین خاص( رج 1956قانون اجرای احکام مدنی مصوب  24ـ به ماده 2

 نظریات مشورتی:

 لهامحکوم زوجه ناحیه از زوج ذمه ابراء که مادامی 1971 قانون آیین دادرسی مدنی ۴ ماده به توجه : با24/4/1912ـ  759/12/7  ـنظریه1

 . الاجراستلازم مهریه پرداخت به زوج محکومیت قطعی حکم نباشد، محرز لهمحکوم ناحیه از حکم موضوع مهریه حق اسقاط یا

 

 یابد. آرایمی ادامه قانون این در مقرر ترتیب به شده اقامه قانون این اجرای تاریخ از قبل كه دعاویی به رسیدگی: ۹ ماده

 قوانین آن اینكه مگر باشدمی صدورآنان زمان در مجری قوانین تابع فرجام و تجدیدنظر و اعتراض قابلیت حیث از صادره

و  شده صادر هادادگاه از قانون این اجرای تاریخ از قبل كه صلاحیتی عدم قرارهای لیهك به نسبت. شود شناخته شرع خلاف

 شود.می عمل قانون این در مقرر ترتیب به است فرجامی یا تجدیدنظر رسیدگی جریان در قانون این اجرای زمان در

 

 

 مواد قانونی مرتبط:

 همین قانون رجوع شود. 979، 971، 966ـ به مواد 1

 مقررات قانون، در اینکه مگر ندارد اثر خود ماقبل به نسبت قانون و است آتیه به نسبت قانون اثر انون مدنیق 4 همادـ 2

 باشد. شده اتخاذ موضوع این به نسبت خاصی

 آرای وحدت رویه:

ر اینکه )هر محلی که برای قانون روابط مالک و مستأجر صراحت دارد ب 1نظر به اینکه ماده » :4/1/1959ـ 71ـ رأی وحدت رویه شماره 1

 پیشه و کسب و تجارت یا سکنی تا به حال اجاره داده شده یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود.( و به موجب ماده

مول این قانون خارج کلیه مقررات و قوانین که با مفاد این قانون مغایر باشد، ملغی گردیده و قوانین مزبور فقط در مواردی که از ش 26

در مواردی که از شمول این قانون روابط مالک و مستأجر را حتی به احکام قطعی  29ماده  1که تبصره است، اعتبار دارد و با التفات به این

ونی که در اساً طبق قاندارد، احکام و قراردادها باید اسق.آ.د.م که مقرر می 1که هنوز اجرا نگردیده تسری داده است و با توجه به مفاد ماده 

العمل ست صادر گردد، بنا به جهات مذکور قانون روابط مالک و مستأجر در نقاطی که در تاریخ صدور رأی لازمالعمل ازمان صدور لازم

یی باشد، به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است نیز تسری خواهد داشت. این رأی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضا

 «لازم الرعایه خواهد بود. 192۴مصوب تیرماه 
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 مدنی امور در انقلاب و عمومی هایدادگاه دادرسی آیین قانون 1 ماده اینکه به نظر» :26/۴/1914ـ  745 شماره ـ رأی2

 و.« باشدمی آنان صدور زمان در جریم قوانین تابع فرجام، و تجدیدنظر و اعتراض قابلیت حیث از صادره آراء: »داردمی مقرر

 محکومیت آراء ،17/۴/1976ب مصو … مخدر مواد با مبارزه قانون اصلاح قانون 92 ماده از مستفاد حسب بر اینکه به عنایت با

 قانون در و است الاجرالازم و قطعی صادرگردیده، 91/9/1914 تاریخ تا که اعدام احکام استثنای به موادمخدر جرایم مرتکبین

 نگردیده وضع آرا این به نسبت خواهیفرجام یا تجدیدنظر برای خاصی مقررات 1912 سال بمصو یکیفر دادرسی آیین 

 اثر» داردمی مقرر که مدنی قانون 4 ماده در مقرر حکم لحاظ با آراء به اعتراض به راجع قانون این مقررات بنابراین است،

 این به نسبت خاصی مقررات قانون خود در اینکه مگر ،ندارد اثر خود ماقبل به نسبت قانون و است آتیه به نسبت قانون

 عالی دیوان چهارم و چهل و هشتم و سی شعب آراء اساس، این بر است، اشاره مورد آراء از منصرف.« باشد شده اتخاذ موضوع

 موارد در لذکراخیرا قانون 471 ماده طبق رأی این. شودمی داده تشخیص قانونی و صحیح دارد، انطباق نظر این با که کشور

 «.است الاتباعلازم هادادگاه و کشور عالی دیوان شعب برای مشابه

 و نظارت آمده، … و مخدر مواد با مبارزه قانون اصلاح قانون 92 ماده در که آنچه»: 5/۴/1914ـ  749 شماره ـ رأی9

 کشور کل دادستان یا کشور عالی دیوان رئیس سوی از اعدام به محکوم درخواست بدون حتی که بود ایجانبهیک رسیدگی

 قانون 92 ماده اینکه به نظر. نبود احکام از تجدیدنظرخواهی چگونگی با قیاس قابل اصولاً رسیدگی کیفیت و گردیدمی اعمال

 منسوخ قانون اساس بر و ندارد اجرا قابلیت و شده نسخ صریحاً کیفری دادرسی آیین قانون 571 ماده مطابق شده یاد

 امور در انقلاب و عمومی هایدادگاه دادرسی آیین قانون 1 ماده ذیل و صدر به توجه با و داشت معمول اقدامی تواننمی

 در و شده مطرح آنها تصویب بر سابق که است قضایایی خصوص در تشریفاتی و شکلی قوانین اجرای بر مشعر که مدنی

 به متهمان اعدام احکام اینکه به نظر و( است کرده زتجوی را قوانین این شدن ماسبق به عطف و) است رسیدگی جریان

 کیفری دادرسی آیین قـانون 42۴ ماده اینکه به عنایت با و ندارد اجرا قابلیت قطعیت عدم لحاظ به مخدر، مواد جرایم ارتکاب

 عالی دیوان در یخواهفرجام قابل الاطلاقعلی است حیات سلب آنها قانونی مجازات که را جرایمی درباره شده صادر آراء

 بنا بدانیم، مستثنی ماده این کلی و عام حکم شمول از را مذکور متهمان اعدام احکام که ندارد وجود موجبی و دانسته کشور

 عالی دیوان در خواهیفرجام قابل شده یاد احکام کشور، عالی دیوان عمومی هیأت اعضای قاطع اکثریت نظر به مراتب، به

. شودمی داده تشخیص قانونی و صحیح دارد مطابقت نظر این با که حدی در کشور عالی دیوان 4۴ شعبه رأی و است کشور

 «است. الاتباعلازم مراجع سایر و هادادگاه و کشور عالی دیوان شعب برای اخیرالذکر قانون 471 ماده مطابق رأی این

 

 

 هادادگاه صلاحیت در ـ اول باب

 
 

  هادادگاه نسبی و ذاتی صلاحیت در ـ اول فصل

 مواردی در مگر است و انقلاب عمومی هایدادگاه صلاحیت در مورد حسب دعاوی، به نخستین رسیدگی: ۱۱ ماده

 باشد.  كرده تعیین را دیگری مرجع قانون كه

 



 
 

 

 قانون آيین دادرسی مدنی    مدرسان شريف  7 اقتصاد خرد

 

 مواد قانونی مرتبط:

 آنها صلاحیت تعیین و هاگاهداد تشکیل. است دادگستری ،شکایات و تظلمات رسمی مرجع» :ساسیاانون ق 151ـ اصل 1

 «.است قانون حکم به منوط

 آرای وحدت رویه:

مرجع رسیدگی نسبت به اعتراض و شکایت از تصمیم کمیسیون اداری پنج نفری : »17/11/1969ـ 47أی وحدت رویه شماره ـ ر1

ها، های عمران اراضی شهری در استانازمانموضوع ماده واحده لایحه قانونی راجع به تعیین هیئت پنج نفری جهت انجام وظایف س

 دیوان عدالت اداری است. 

راجع به مرجعیت عام دادگستری در اصل یک صد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده که مرجع رسمی 

قانون آیین دادرسی مدنی  1ه ها در رسیدگی به دعاوی مدنی مادتظلمات و شکایات دادگستری است و در مورد صلاحیت دادگاه

های دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری که رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجع به دادگاهمطرح است به این

های مطروحه، تشخیص مرجع رسیدگی نسبت به اعتراض و شکایات از تصمیم معین کرده است و اما موضوع بحث در پرونده

های عمران نج نفری موضوع ماده واحده لایحه قانونی راجع به تعیین هیئت پنج نفری جهت انجام وظایف سازمانکمیسیون اداری پ

عنوان نقض قوانین بوده که این نحوه شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به 195۴ماه ها مصوب بهمناراضی شهری در استان

شود تا نیاز به رسیدگی و قطع و فصل در مراجع قضایی دادگستری داشته باشد شکایت از انواع دعاوی و امور ترافعی محسوب نمی

اداری در حدود صلاحیت آن  قانون دیوان عدالت 11بلکه از جمله مواردی است که رسیدگی و اظهارنظر نسبت به آن بر طبق ماده 

أی برابر قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب گونه شکایات باید به آن مرجع تسلیم گردد. این ردیوان تعیین شده است فلذا این

 «الاتباع است.ها در موارد مشابه لازمبرای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه 192۴تیرماه 
هر نوع دعوا مربوط به قانون اراضی شهری مطرح شود. دارای وصف دعاوی دولت و : »2/9/1962ـ 59ـ رأی وحدت رویه شماره 2

 این گونه دعاوی دادگاه عمومی یا دادگاه شهرستان است.  مرجع رسیدگی به

به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده چنین مستفاد است که در حقوق و  27/12/1961از ماده اول قانون اراضی شهری که در تاریخ 

ست و بدیهی است که اعمال حقوق حیث حق حاکمیت دولت ااختیارات و اقتداراتی که به موجب این قانون برای دولت شناخته شده و منِ

صورت مصوب هیئت وزیران تشکیل شده است و به 91/9/1961وسیله سازمان زمین شهری که به موجب اساسنامه مورخه حاکمیت دولت به

 گیرد نخواهد بود. شرکت دولتی اداره شود موجب تغییر عنوان و وصف حق دولت که از اصل حاکمیت ناشی گردیده و نشأت می

این تقدیر هر نوع دعوایی که در اجرای قانون اراضی شهری به وسیله مرجع اجرایی این قانون با اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح با 

از قانون آیین دادرسی مدنی و مرجع رسیدگی به این گونه دعاوی دادگاه  16از ماده  1شود دارای وصف دعاوی دولت و مشمول بند 

شد. بنابر مراتب حکم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان که پس از رسیدگی به دعوی مطروحه باعمومی یا دادگاه شهرستان می

شود. این رأی به اکثریت صادر شده و مستنداً به ناشی از اجرای قانون اراضی شهری صادر شده و برابر با موازین قانونی تشخیص می

  «الاتباع است.در موارد مشابه برای دادگاه لازم 1997مصوب اول مرداد ماه  از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری 19ماده 

 رسمی مرجع ایران اسلامی جمهوری اساسی قانون نهم و صد و پنجاه یک اصل موجببه»: 11/1/19۴9ـ  671ـ رأی شماره 9

 ینآی قانون 11 ماده طبق و است قانون حکم به منوط آنها صلاحیت تعیین و هادادگاه تشکیل و است دادگستری شکایات و تظلمات

 در مگر است عام دعاوی، به رسیدگی در دادگستری، هایدادگاه صلاحیت مدنی، امور در انقلاب و عمومی هایدادگاه دادرسی

  5 بند و 2 دهما از مستفاد برحسب و الاصولعلی اینکه به با توجه و مقدمه این با. باشد کرده تعیین  را دیگری مرجع قانون که مواردی
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 رسیدگی دعاوی به خواهان خواسته حدود در هادادگاه اخیرالذکر، قانون 426 ماده 2 و 1 شقوق و 216 ماده 9 بند و 51 ماده

 در و دهدمی قرار رسیدگی مورد است قائل آنان برای مدعی که صورتیبه با توجه فقط را دعوی دادگاه دیگر، عبارت به کنندمی

 این با که است کرده دعوی اقامه خواسته تأمین قرار صدور و کالا کسر از ناشی وجه مطالبه خواستهبه خواهان روح،مط هایپرونده

 با که کشور عالی دیوان 21 شعبه 111/21 شماره رأی بنابراین باشد،می خارج گمرکی امور قانون 51 ماده شمول از موضوع ترتیب

 دادرسی ینآی قانون 271 ماده طبق رأی این. شودمی تشخیص صحیح آراء اکثریت به ،دارد مطابقت الاشعارفوق مبانی و جهات

 «.باشدمی الاتباعلازم مشابه موارد در هادادگاه و کشور عالیدیوان شعب برای کیفری امور در انقلاب و عمومی هایدادگاه

 دیوان عمومی هیأت کهطوریهمان و انایر اسلامی جمهوری اساسی قانون 151 اصل طبق» :27/1/19۴1ـ  655رأی ـ 4

 رسیدگی و تظلمات رسمی مرجع دادگستری نموده اعلام 11/11/1971ـ  561 شماره رویه وحدت رأی در و قبلاً کشور عالی

 اساس این بر و نمایندنمی منتفی را دادگستری مراجع عام صلاحیت دادگستری غیر مراجع صلاحیت و است شکایات به

 مزبور دعوی به عمومی دادگاه که نیست این از مانع متولی تعیین موضوع به رسیدگی در اوقاف حقیقت اداره صلاحیت

 صحیح داردمطابقت نظر این با که کشور دیوانعالی 22 شعبه 91/5/197۴ـ7۴/272/22 شماره دادنامه بنابراین. نمایدرسیدگی
 امور در انقلاب و عمومی هایدادگاه دادرسی آیین قانون 271 ماده استناد به که رأی این. شودمی داده تشخیص صحیح

 «است. الاتباعلازم مشابه موارد در هادادگاه و کشور عالی دیوان شعب برای گردیده صادر کیفری

 و شروع انسان شدن متولد زنده با حقوق، بودن دارا برای اهلیت مدنی قانون 156 ماده مطابق»: 11/1/1919ـ  792 شماره ـ رأی5

 فوت، واقعه بر مترتب حقوقی آثار به توجه با آن، خلاف ادعای یا فوت واقعه تاریخ بودن نامعلوم صورت در لذا شود،می تمام او مرگ با

 صلاحیت از امر این و است واقع احراز وقضائی  رسیدگی به محتاج آن تغییر یا تعیین وراثت، و قانونی حقوق و اهلیت زوال و بقا مثل

 مراتب به بنا. است حقوقی عمومی هایدادگاه صلاحیت در و خارج احوال ثبت قانون اصلاحی سوم ماده موضوع لافاخت حل هیأت

 و قانونی صحیح، کشور عالی دیوان عمومی هیأت اعضای اکثریت نظر به دارد انطباق نظر این با که کشور عالی دیوان سوم شعبه رأی

 2۴/6/197۴ مصوب کیفری امور در انقلاب و عمومی هایدادگاه دادرسی آیین قانون 271 ماده استناد به رأی این. است تأیید مورد

  «ت.اس الاتباعلازم مشابه موارد در کشور عالی دیوان شعب و هادادگاه برای

 مشورتی: نظریات

 مصلحت تشخیص مجمع 1961 مصوب کار قانون 157 ماده و1971 .م.د.ا.ق 11 ماده به عنایت با» :5/11/19۴9ـ7491/7 ـ نظریه1

 قابل انقلاب و عمومی هایدادگاه در کار، قانون موضوع اختلاف حل هیأت رأی ابطال و اجرایی عملیات توقیف تقاضای اولاً، نظام،

 به رسیدگی آن، بعدی اصلاحات و 1961 مصوب اداری عدالت دیوان قانون 11 ماده 2 بند طبق ثانیاً،. نیست رسیدگی و پذیرش

 «است. اداری عدالت دیوان صلاحیت در کارفرما و کارگر اختلاف حل هیأت آرای از خصوصی حقوق اشخاص شکایت

 
 

 ایران در خوانده اگر و دارد آن اقامتگاهقضائی  حوزه در خوانده، كه شود اقامه دادگاهی در باید دعوا :۱۱ ماده

اقامه  باید محل همان دادگاه در اشد،ب داشته موقت سكونت محل ایران صورتی كه در در باشد، نداشته اقامتگاه

 در دعوا باشد، داشته غیرمنقول ولی مال نداشته موقت سكونت محل یا و اقامتگاه ایران در هرگاه و گردد

 باشد، نداشته هم غیرمنقول مال هرگاه و است واقع آن حوزه غیرمنقول در مال كه شودمی اقامه دادگاهی

 .كرد خواهد دعوا اقامه د،خو اقامتگاه محل خواهان در دادگاه
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 نظریه مشورتی:

همان قانون را تخصیص  41، ماده 1971قانون آیین دادرسی مدنی  44صدر ماده »: 7/11/1911 ـ 4945/7ـ نظریه شماره 1

باشد. در ضمن به داده و مانع رسیدگی دادگاه به لحاظ عدم حضورشان نیست، ولی این امر مانع از تحقق تخلف وکلا نمی

خودداری از اعلام تخلفات وکلای دادگستری به  17/7/1911ت به رفتار قضات مصوب قانون نظار 15ماده  1موجب بند 

 «مراجع مربوط، در موارد الزام قانون از سوی قضات تخلف محسوب شده است.

 تفویضی اختیار در چه، چنان1971 قانون آیین دادرسی مدنی 44 ماده مفهوم از مستفاد»: 21/12/1911ـ  2562/7 ـ نظریه2

 یا وکلا از هرکدام صورت این باشد، در نشده مجتمعاً یا منفرداً آنان اقدامات به ایاشاره حقوقی نمایندگان یا وکلا به

 اقدام به تصریح اگر لیکن .نماید مبادرت تجدیدنظرخواهی دادخواست تقدیم به نسبت تواندمی شده تعرفه حقوقی نمایندگان

 «.داد نخواهد حقوقی نمایندگان یا وکلا از احد تجدیدنظرخواهی به یاثر ترتیب تجدیدنظر دادگاه باشد، شده توأمان

نامه تصریحی به اینکه در فرض سؤال که خواندگان متفقاً دو وکیل دارند و در وکالت»: 22/4/1912ـ  717/12/7ـ نظریه 9

قانون آیین  44و قسمت اخیر ماده  قانون مدنی 661هر یک از وکلا منفرداً حق اقدام دارند نشده باشد اولاً: با توجه به ماده 

که مستقلاً اقامه نموده قابل پذیرش احد از وکلای مذکوری خواهی مطروحه از ناحیهیدنظردعوی تجد 1971دادرسی مدنی 

گیری در این خصوص دادگاه تجدیدنظر مربوطه است زیرا مورد از موارد نقض دادخواست نیست نیست. ثانیاً: مرجع تصمیم

 «قانون مرقوم از ناحیه بدوی باشد. 991ماده  2خواهی به استناد تبصره ر قرار رد دادخواست تجدیدنظرصدو که امکان

 

 داشته را كشور عالی دیوان و تجدیدنظر در دادگاه مجاز وكیل تعیین حق یا اقدام حق نامهوكالت در كه وكیلی: ۴۵ ماده 

 ابلاغ را به موكل رأی دادگاه باید نماید، امتناع رأی رؤیت از و اءاستعف آن ابلاغ موقع در رأی یا صدور از پس هرگاه باشد،

 ثابت موكل اینكه مگر است محسوب شده یاد به وكیل ابلاغ روز فرجام، و تجدیدنظر مدت ابتدای صورت این در نماید

 جهت از چهچنان و شد خواهد محسوب وی اطلاع روز از مدت ابتدای صورت این در بوده اطلاعوكیل بی استعفاء از نماید

 و تجدیدنظر دادخواست ماده، این خصوص در. باشدمسئول می وكیل شود، وارد موكل به زیانی و ضرر وكیل اقدام

 اقدام شخصاً كه اخطار نماید موكل به كتبی طور به است مكلف دادگاه دفتر مدیر و شودمی مستعفی قبول وكیل فرجام

 .نماید برطرف را آن نقص باشد، دادخواست ناقص راگ یا و كند معرفی جدید وكیل یا كرده

 

 مواد قانونی مرتبط:

 قرائن، دلالت به یا صریحاً اینکه دهد مگر وکالت دیگری به امر آن برای تواندنمی امری در وکیل»: قانون مدنی  672 ـ ماده1

  «باشد. در توکیل وکیل

 شخص به دارد وکالت آن در که را امری انجام نداشته، توکیل در وکالت که وکیل اگر»: قانون مدنی 679 ـ ماده2

 شودمی محسوب مسبب که خساراتی به نسبت موکل مقابل در ثالث شخص و وکیل از یک کند هر واگذار ثالثی

 «.خواهد بود مسئول
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 مجاز اهدادگ آن در وكالت یا برای ندارد را بالاتر دادگاه در دادرسی حق كه وكیلی به دادنامه ابلاغ: ۴۶ ماده

 .بود نخواهد نباشد، معتبر نیز توكیل در وكیل و نباشد

 

 مواد قانونی مرتبط:

  همین قانون رجوع شود. 911 مادهبه ـ 1
 

 از ممنوع یا كند فوت خواهیو فرجام تجدیدنظر مهلت انقضای از قبل و رأی ابلاغ از بعد وكیل اگر: ۴۷ ماده

 به ابلاغ تاریخ از اعتراض مهلت ابتدای نباشد، وكالت وظیفه انجام به قادر قهریه قوه واسطه به یا شود وكالت

 شد. خواهد موكل محسوب

 را بالاتر مرحله در وكالت حق وكیل یاد شده و یافته جریان وكیل وسیله به دفاع یا دعوا طرح كه در مواردی تبصره:

 .گرددمی محسوب وكیل به ابلاغ تاریخ زا مواعد و هامهلت دأمب و او ابلاغ شود به باید صادره آرای كلیه دارد

 

 ی مشورتی:نظریه

ابلاغ دادنامه و سایر اوراق دادرسی به  1971ق.آ.د.م  47چون طبق مقررات ماده »: 1۴/5/19۴۴ـ911۴/7ـ نظریه شماره 1

خواهی از تاریخ د و تاریخ تجدیدنظروکیل موضوعیت دارد لذا صرف ابلاغ به موکل کافی نبوده و بایستی به وکیل ابلاغ شو

 «ابلاغ به وکیل محاسبه خواهد شد.

دادگاه به  ءمواردی که ابلاغ آرا 1971ق.آ.د.م  47و تبصره ماده  45و  44مواد »: 15/11/19۴6 ـ 6116/7ـ نظریه شماره 2

ه در صورت ی دادگاه است کرأ مشخص نموده است و به صراحت این مواد منحصراً بر بوده و دارای آثار قانونی استوکیل معت

باشد. اما درخصوص نظریه کارشناس به لزوم دخالت وکیل باید به وی ابلاغ شود و ابلاغ به شخص موکل منشأ آثار قانونی نمی

باید به اصحاب دعوی ابلاغ نظریه به وکیل اشاره نشده و ظاهراً ابلاغ نظریه کارشناسی در مواردی که نظریه کارشناس می

 «تواند از جهات نقض رأی در مرجع عالی تلقی گردد.رسد و نمیوی بلامانع به نظر میابلاغ گردد به اصیل در دع

 

 نخستین ـ دادرسی سوم باب

 ـ دادخواست اول فصل

 دادخواست تقدیمـ  اول مبحث 

 در و صالح دادگاه دفتر به باشد. دادخواستمی دادخواست تقدیم مستلزم دادگاه در رسیدگی شروع :۴۸ ماده

 .گرددمی تسلیم اول شعبه است به دفتر متعدد شعب دارای دگاهدا كه نقاطی

 

 مواد قانونی مرتبط:

 همین قانون رجوع شود. 411و  142 وادمبه ـ 1
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 نظریات مشورتی:

که بعد از تاریخ توقف تاجر ورشکسته  قانون تجارت 429ابطال معاملات موضوع ماده »: 22/۴/1911ـ9127/7نظریه ـ 1

شروع به رسیدگی نسبت به آن  1971 انون آیین دادرسی مدنیق 4۴شود که طبق ماده ی محسوب میانجام شده یک دعو

باشد و صدور دستور بر ابطال معامله بدون رعایت در دادگاه و صدور حکم در ماهیت دعوی مستلزم تقدیم دادخواست می

 «ت قانونی است.ترتیبات قانونی یاد شده و صدور حکم قطعی و اجرائیه فاقد وجاهت و موقعی

 

 خواهان، نام بر مشتمل رسیدی ثبت كرده، را آن فوری باید دادخواست وصول از پس دادگاه دفتر مدیر :۴۹ ادهم

 دادخواست تاریخ برگ در و بدهد دادخواست كنندهتقدیم به ثبت شماره ذكر سال( با و ماه و روز) تسلیم تاریخ خوانده،

 .شودمی محسوب دعوا اقامه تاریخ دفتر، به دخواستدا رسید تاریخ .نماید قید را تسلیم

 ارجاع جهت را آن دادخواست، از ثبت پس فوری باید دفتر مدیر باشد متعدد شعب دارای دادگاه هرگاه :۵۱ ماده

 .برساند وی یا معاون اول شعبه رئیس نظر به شعب، از یكی به

 

 مواد قانونی مرتبط:

 وع شود.همین قانون رج 911و  64 وادمبه ـ 1

 نظریات حقوقی:

های خانواده ارجاع پرونده در دادگاه 1971 قانون آیین دادرسی مدنی 51با توجه به ماده »: 17/5/19۴1ـ212۴/7نظریه ـ 1

 رئیسای است که سابقه بیشتر دارد. در هر حال با بودن شعبه رئیسدادگاه شعبه اول و در صورت نبودن ایشان با  رئیسبا 

 «رسد.س ارجاع پرونده توسط مشاور دادگاه صحیح به نظر نمیدادگاه یا دادر

 

 دادخواست شرایطـ  دوم مبحث 

 باشد:  زیر نكات حاوی و مخصوص نوشته شده چاپی هایبرگ روی در فارسی زبان به باید دادخواست :۵۱ ماده

 خواهان. شغل الامكان حتی و اقامتگاه سن، پدر، نام خانوادگی، نام نام،ـ 7

 گردد. درج باید وكیل نیز مشخصات شود تقدیم وكیل توسط دادخواست كه صورتی درـ  تبصره

 خوانده. شغل و اقامتگاه خانوادگی، نام نام،ـ 2

 نباشد. خواسته، مالی یا و نبوده ممكن بهاء تعیین كه آن مگر آن بهای و خواسته تعیینـ 3

 باشد. روشن و واضح مقصود كه داند به طوریمی بهمطال مستحق را خود خواهان آن موجب به كه جهاتی و تعهداتـ 4

 دارد. درخواست دادگاه از خواهان كه آنچهـ 5

 غیره، و مطلعین اطلاع و و نوشتجات از اسناد دارد، خود ادعای اثبات برای خواهان كه وسایلی و ادله ذكرـ 6

 و مشخصات و اسامی باید خواهان باشد، گواه گواهی دلیل، اگر شود ومی نوشته واضح و ترتیب به مثبته ادله

 كند. معین صحیح طور به را اقامت آنان محل

 او. انگشت اثر ، امضاء از عجز صورت در و دهندهدادخواست امضایـ 1
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 كه شود نوشته نحوی به و خیابان دهستان و روستا و شهر از قبیل خصوصیات تمام با باید ـ اقامتگاه 7 تبصره

 .باشد ممكن سهولت به ابلاغ

 حقوقی، شخص و اقامتگاه نام دادخواست در باشد، حقوقی شخص خوانده یا خواهان چهچنانـ 2 تبصره

 .شد خواهد نوشته

 

 مواد قانونی مرتبط:

 همین قانون رجوع شود. 7۴و  62، 61، 5۴، 56، 55، 54،  59به مواد  ـ1

 کتب و رسمی متون و مکاتبات و  اسناد. است فارسی انایر مردم مشترک و رسمی خط و زبان» :انون اساسیق 15 اصل ـ2

 ادبیات تدریس و گروهی هایرسانه و مطبوعات در قومی و محلی هایزبان از استفاده ولی باشد خط و زبان این با باید درسی

 «.است آزاد فارسی زبان کنار در ،مدارس در آنها

 نظریات مشورتی:

باشد تا عدم رعایت آن باعث ذکر نام پدر خوانده در دادخواست بدوی از موارد اساسی نمی»: 9/۴/1911ـ151۴/7ـ نظریه 1

 «صدور اخطار رفع نقص شود.

دهنده و در صورت امضا دادخواست 1971 قانون آیین دادرسی مدنی 51ماده  7مطابق بند »: 17/5/1911ـ166/7ـ نظریه 2

فناوری الکترونیکی و مهر ست. استفاده از ا ذیل دادخواست ضروری و شرط پذیرش و ارجاع آنعجز از امضا اثر انگشت او در 

صورت اتوماسیونی یا غیر آن در ذیل دادخواست و نیز لوایح آن در مقررات قانونی معتبر شناخته نشده و سندیت امضا به

ور نیز قابل پذیرش و ترتیب اثر نیست. البته امضای عامل به کیفیت مذکطریق اولی مهر امضا نماینده مدیرندارد. نتیجتاً به 

 «دیجیتالی در حدود مقررات قانون تجارت الکترونیکی قابل پذیرش است.

 

 آن را امثال و شركت یا مدیریت وصی یا متولی یا قیم عنوان دعوا، اصحاب از هریک كهصورتی در :۵2 ماده

 .شود تصریح باید دادخواست در باشد داشته

 

 انونی مرتبط:مواد ق

  همین قانون رجوع شود. 51 مادهبه ـ 1

 آرای وحدت رویه:

 را بلوغ سن به صغار رسیدن القاعدهعلی که 1961 ماه دی هشتم اصلاحی مدنی قانون 1211 ماده»: 9/11/1964 ـ 91 رأیـ 1

 در مگر باشدمی خود به مربوط امور وعن هر در آنان دخالت به ناظر دانستهاثبات  به محتاج را آن خلاف و داده قرار رشد دلیل

 اثبات و بلوغ سن به رسیدن از پس صغیر اخری ةعباربه است رشد اثبات مستلزم مرقوم ماده 2 تبصره حکم به که مالی امور مورد

 قبل و نماید مداخله و ً تصرفمستقلاً شده مالک بلوغ از قبل قهری یا عهدی انتقالات طریق از که اموالی به نسبت تواندمی رشد

 آن از ناشی حقوق یاستیفا و مالی امور اداره منظور به قیم نصب اساس این بر و است ممنوع مداخله نوع این از رشد اثبات از

 حقوقی عمومی دادگاه رأی بنابراین است ضروری هم رشد اثبات از قبل و بلوغ سن به رسیدن از پس خاص ولی فاقد افراد برای

 از 9 ماده طبق بر رأی این. شودمیداده  تشخیص صحیح دارد مطابقت نظر این با که حدی در خاص مدنی گاهداد مقام قائم فسا

  «است. الاتباعلازم مشابه مورد در هادادگاه برای 1997 مصوبکیفری  دادرسی آیین قانون به شده اضافه مواد
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 دادخواست توقیف مواردـ  سوم مبحث 

 به باید آن افتادن جریان به لكن برای شودمی پذیرفته دادگاه دفتر توسط واستدادخ زیر موارد در :۵۳ ماده

 شود:  تكمیل آتی مواد شرح

 باشد.  نشده تأدیه یاد شده هزینه نشده یا الصاق تمبر قانون برابر آن هایپیوست و دادخواست به كه صورتی درـ 7

 .باشد نشده رعایت نقانو این( 57) ماده (6 ،5 ،4 ،3 ، 2بندهای ) كه وقتیـ 2

 

 نظریات مشورتی:

نامه نیز یکی از ، عدم الصاق تمبر مالیاتی وکالت1971ق.آ.د.م  59ماده  1با توجه به بند »: 7/11/19۴1ـ611۴/7ـ نظریه 1

همان قانون عمل  54چه دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد باید طبق ماده شود. بنابراین، چناننقص تلقی میموارد 

چه تمبر واهان یا خوانده معرفی شود( چناند و در سایر موارد )مثل اینکه وکیل در جریان دادرسی به عنوان وکیل خشو

 «قانونی ابطال نگردد وکالت او قابل پذیرش نیست.

ای دیگر است در فرضی که موضوع دعوی مطالبه وجه چند فقره چک و سفته یا سند ذمه»: 11/۴/19۴1ـ4۴46/7ـ نظریه 2

مورد فقط نسبت به  1971قانون آیین دادرسی مدنی  59ماده  2واهان یکی از مستندات را ضمیمه نکرده با توجه به بند و خ

شود که در صورت عدم رفع نقص در همان قسمت از دعوی که مربوط به مستند مذکور بوده از موارد نقص محسوب می

قسمت دعوی قرار رد دادخواست صادر نماید، زیرا موارد مذکور از تواند نسبت به همان مهلت قانونی، دفتر دادگاه فقط می

 «قابل انفکاک نیستند.باشند و غیرک و رسیدگی مستقل مییکدیگر قابل تفکی

 

 و كتبی طور به را دادخواست روز نقایص دو ظرف دادگاه دفتر مدیر قبل، ماده در یاد شده موارد در :۵۴ ماده

چه چنان. نماید رفع را نقایص تا دهدمی مهلت او به روز ده مدت به ابلاغ ز تاریخا و داده اطلاع خواهان به مفصل

 مشارالیه، غیبت در و دفتر كه مدیر قراری موجب به دادخواست ننماید، نقص رفع به اقدام مقرر مهلت در

 تاریخ از روز ده ظرف تواندمی نامبرده و شودمی ابلاغ خواهان قرار به این. گرددمی رد كند،می صادر او جانشین

 .است قطعی خصوص این در دادگاه رأی. نماید شكایت همان دادگاه به ابلاغ

 
 

 مواد قانونی مرتبط:

  همین قانون رجوع شود. 951و  72،  66 مادهبه ـ 1

 نظریات مشورتی:

و پرداخت هزینه رسیدگی دادگاه بدوی به واخواهی بدون تقدیم دادخواست واخواهی »: 1/4/19۴1ـ2211/7ـ نظریه 1

در فرض استعلام  دادرسی وجاهت قانونی ندارد و قبل از تکمیل، دادگاه با تکلیفی برای رسیدگی مواجه نیست. بنابراین

چه دادخواست واخواهی از حیث ابطال تمبر یا ضمایم ناقص باشد و واخواه پس از اخطار رفع نقص و انقضا مهلت نسبت چنان

 «یفه قانونی خود عمل کند.به وظ 1971 قانون آیین دادرسی مدنی 54د طبق ماده مدیر دفتر بای به ارتفاع نقص اقدام ننماید
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 تجديدنظر قابل آرايـ  دوم فصل

 قابال  قاانون  طباق  که مواردی مگر در است، قطعی حقوقی امور در لابانق و های عمومیدادگاه آرای :332 ماده

 .باشد تجدیدنظر درخواست

 

 مواد قانونی مرتبط:

  همین قانون رجوع شود. 0 مادهبه ـ 1

 نظریات مشورتی:

كـه  ناي هاي عمومي و انقلاب از حیث قاببیت تجديدنظرخواهي اعـ  از احكام صادره از دادگاه»: 3/7/1332ـ0710/7نظريه ـ 1

است و لذا حك  به قتـول   1379قانون آيین دادرسي مدني و بعد  330ل ديگر تابع مقررات مواد مربو  به اعسار باشد يا مسائ

میبیون ريال هزينـه   چه حك  قتول اعسار نستت به متبغ تا سهادرسي تابع همین مقررات است نناناعسار از پرداخت هزينه د

باشد و قطعیت يا عدم قطعیت احكام صادره در مـورد اعسـار از هزينـه    آن قابل تجديدنظر ميدادرسي باشد قطعي و مازاد بر 

 «است. 1379قانون آيین دادرسي مدني  331دادرسي تابع میزان هزينه دادرسي و مشمول مقررات ماده 

 

 باشد: می تجدیدنظر درخواست قابل زیر احکام :332 ماده

 .باشد ( ریال متجاوز3 000 000) میلیون سه از آن ارزش یا خواسته که مالی دعاوی درا الف

 .غیرمالی دعاوی در صادره احکام کلیها ب

 .باشد قابل تجدیدنظر دعوا اصل به راجع حکم که صورتی در دعوا متفرعات به راجع حکما ج

 قااطع  را آناان  رأی کتبااً  نطرفی که نفر کارشناس چند یا یک رأی به مستند یا دادگاه در اقرار به مستند احکاما  تبصره

 .رأی قاضی صادرکننده یا دادگاه صلاحیت خصوص در مگر نیست تجدیدنظر درخواست باشند قابل داده قرار دعوا

 

 مواد قانونی مرتبط:

 همین قانون رجوع شود. 0 مادهبه ـ 1

 هرگـاه  اسـت،  زيـان  و ضـرر  يا ارش ديه، پرداخت هب محكومیت با توأم دادگاه رأي كه مواردي در» :قانون آيین دادرسي كیفري 929 ـ ماده2

 «.است فرجام يا تجديدنظر قابل مورد حسم آن، تتع به نیز رأي ديگر هايجنته باشد، فرجام يا تجديدنظر قابل مزبور هايجنته از يكي

 آرای وحدت رویه:

قابـل   بـه محكـوم  مـورد  در اعسـار  قتـول  يـا  رد حك  1313 مصوب اعسار قانون 23 ماده برطتق»: 22/7/1332ـ   332 :شماره ـ رأي1

 در صـادره  احكـام  كبیـه  مـدني  امور در و انقلاب عمومي هايدادگاه دادرسيآيین قانون 331 ماده و( ب)بند موجم به و است اس یناف

دادگـاه   دوم شـعته  رأي اعسـار  دعـوي  بـودن  غیرمـالي  بـه  توجـه  با و به مراتم بنا. باشدتجديدنظر مي درخواست قابل غیرمالي دعاوي

 و عمـومي  هـاي دادگـاه  دادرسـي آيـین  قانون 270 ماده به مس نداً دانس ه تجديدنظر قابل را مذكور دعوي كه همدان اس ان تجديدنظر

 ايـن  .شـود مـي  تأيیـد  و تشـخیص  قانون با منطتق و صحی  كشور عالي ديوان عمومي هیأتاعضاء  آراء اتفاقه ب كیفري امور در انقلاب

 «.است الاتتاعلازم كشور عالي ديوان شعم و هادادگاه براي مشابه موارد در رأي
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 نظریات مشورتی:

گي بنا و عدم مقاومـت در برابـر محركـات    ددعوي به تخريم مب  مسكوني به لحاظ فرسو»: 20/9/1330ـ7333/7نظريه ـ 1

مسـ قیماً كسـم مـال     ذينفعبه نفع خارجي در زمره دعاوي غیرمالي محسوب است زيرا ن یجه رسیدگي به آن و صدور حك  

 «قابل تجديدنظرخواهي است. 1379 قانون آيین دادرسي مدني 331باشد. بنا به مراتم رأي مذكور مطابق بند ب از ماده نمي

قـانون آيـین دادرسـي     331ره از دادگاه بدوي كه قابل درخواست تجديدنظر است در ماده داحكام صا»: 27/1/1339ـ332/7ـ نظريه 2

الذكر از جمبـه قواعـد   احصاء گرديده كه احكام مس ند به سوگند از جمبه آن موارد نیست و با توجه به اين كه مقررات فوق 1379ي مدن

تـوان بـه   خواهي است، حك  مقرر در اين مـاده را نمـي  اين قانون كه مربو  به مرحبه فرجام 339آمري است و با اس فاده از ملاك ماده 

گـردد كـه نـص    عبیه بدوي از دس رسي به ي  مرحبـه دادرسـي مـي   تسري داد زيرا موجم محرومیت محكوم مرحبه تجديدنظرخواهي

قانوني در اين خصوص وجود ندارد بنابراين احكام بدوي هر نند مس ند به سوگند صادر شده باشند، در صورتي كه وفق مقـررات مـاده   

 «قابل رسیدگي در مرجع تجديدنظر خواهند بود.قانون ياد شده بالا، قابل درخواست تجديدنظر باشند،  331

مقـنن تنوـا بـه ذكـر      1379 قـانون آيـین دادرسـي مـدني     331با توجه به اين كه در ماده »: 22/9/1339ـ2700/7ـ نظريه 3

تـوان دريافـت كـه م فرعـات دعـوي در      م فرعات دعوي بسنده نموده و تعريفي از آن ارائه ننموده، از سیاق عتارت قانوني مي

، م فرعـات  1213ق.آ.د.م.  979دارد اما با توجه به اين كـه در مـاده   قضائي ابل اصل دعوي قرار دارد و تشخیص آن جنته مق

قـانون مـذكور    331دعوي را از قتیل خسارت تبقي نموده بود و ذكر خسارت نیز از باب تمثیل بوده نه حصر، در تفسیر مـاده  

داد. تفاوت بین م فرعات دعوي با دعاوي مرتتط در اين است كـه دعـاوي مـرتتط    توان همان ملاك را مورد توجه قرار نیز مي

شود. در حالي كه م فرعات دعـوي را  اگرنه داراي منشأ واحد هس ند اما هركدام به عنوان دعوي مس قل و جداگانه طرح مي

اثر طرح دعوي اصبي خواهان ممكـن  توان به مفووم دقیق كبمه دعوي تبقي كرد ببكه از امور فرعي و تتعي هس ند كه در نمي

 «الوكاله و از اين قتیل.ها را پیدا كند مانند هزينه دادرسي و حقاست اس حقاق مطالته آن

ق.ا.ا.م. دعوي محسوب لیكن با توجه  197و  193شكايت شخص ثالث موضوع مواد »: 11/7/1390ـ3310/7ـ نظريه 9

يفات ق.آ.د.م و بدون پرداخت هزينه دادرسي مورد رسیدگي قـرار  قانون مذكور بدون رعايت تشر 197به مدلول ماده 

دادگاه متني بر قتول  گیرد اما تصمی  در خصوص مورد مصداق رأي داش ه كه بايس ي به طرفین ابلاغ شود و رأيمي

ي قانون آيـین دادرس ـ  331يا رد شكايت شخص ثالث نستت به توقی  مال منقول يا غیرمنقول در حدود بند ج ماده 

 «، قابل تجديدنظر است.1379مدني 

در مقـام بیـان احكـام قابـل      1379 قانون آيـین دادرسـي مـدني    331كه ماده با توجه به اين»: 19/3/1332ـ3933/7ـ نظريه 0

كند، مقررات اين تجديدنظر است و تتصره ذيل آن اس ثناء بر اين موارد است و تجديدنظرخواهي اصحاب دعوي را محدود مي

د ننان تفسیر شود كه تنوا موارد قطعي و غیرقابل ترديد را شامل شود. لذا براي دريافـت منظـور مقـنن از عتـارت     تتصره باي

آمـده   قانون آيین دادرسي مدني 973ماده  0بايد يادآوري شود كه اين عتارت به جاي بند « احكام مس ند به اقرار در دادگاه»

اين عتـارت ممكـن    از« قاطع»بدين ترتیم، اگر نه حذف « دعوي در دادگاه احكام مس ند به اقرار قاطع»داشت كه مقرر مي

است اين ترديد را ايجاد نمايد كه منظور مقنن مطبق اقرار است اما اين ترديد قابل رفع است. زيرا در ادامه همـین تتصـره در   

و از « ا قاطع دعوا قـرار داده باشـند  كه طرفین رأي آنان ر»مورد احكام مس ند به رأي ي  يا نند نفر كارشناس تصري  شده: 

توان اس نتا  نمود كه در خصوص اقرار نیز اين ويژگي موردنظر مقنن بوده و حذف آن ناشـي از نحـوه نگـارش    اين قرينه مي

 «تتصره است نه به جوت اين كه مقنن اين خصوصیت را در اقرار لازم ندانس ه است.
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 1ستت به قرار رد دادخواست تجديدنظرخواهي، موضوع قسـمت اخیـر تتصـره    اع راض ن»: 1/7/1392ـ1237/92/7ـ نظريه 3

گردد نیز مس بزم تقـدي  دادخواسـت نتـوده و    ، كه از سوي دادگاه بدوي صادر مي1379 قانون آيین دادرسي مدني 331ماده 

شود تـا نـاگزير از پاسـخگويي بـه     نمي بايد ظرف بیست روز از تاريخ ابلاغ تقدي  شود. نون اين اع راض به طرفیت فرد يا افرادي مطرح

چـه بـه قـرار رد دادخواسـت     باشـد لـذا ننان  دنظرخواهي نیز نمـي ها باشد همچنین تابع تشريفات و شرايط شكبي دادخواست تجديآن

 شود. به اين جوـت صـدور مجـدد قـرار    تجديدنظرخواهي اع راض شود در هر صورت اين اع راض به دادگاه تجديدنظر اس ان ارسال مي

 «رد دادخواست تجديدنظرخواهي نستت به اين اع راض و ن یج اً حدوث دور و تسبسل موضوعاً من في است.

 

 باشد:   تجدیدنظر درخواست قابل دعوا به اصل راجع حکم که صورتی در است، تجدیدنظر قابل زیر قرارهای :332 ماده

   .دعوا استما  عدم یا دعوا رد قرارا ب .شود صادر دادگاه از که دادخواست رد یا دادخواست ابطال قرارا الف

 .دعوا طرفین از یکی اهلیت عدم قرارا د  .دعوا سقوط قرارا ج

 

 :مشورتی نظریات

اگرنه اصب  است كه دادگاه بدوي در زمان صدور قرار رد دعوي بـه تمـام جوـاتي كـه ممكـن      »: 19/7/1391ـ1993/7نظريه ـ 1

چه دادگاه ي  يا ننـد جوـت صـدور قـرار رد     ن را ذكر كند ولي در هر حال ننانتوجه و آاست موجم صدور قرار رد دعوي شود 

دعوي را ذكر نكرده و دادگاه تجديدنظر جوت يـا جوـات ذكـر شـده در قـرار رد را غیرموجـه تشـخیص داده و پرونـده را جوـت          

 «جوات ديگري قرار رد دعوي را صادر نمايد.تواند مجدداً به رسیدگي ماهوي به دادگاه بدوي اعاده داده باشد دادگاه بدوي مي
 

 باشاند  کارده  سااقط  را خواهی خاود تجدیادنظر  حاق  کتبای  توافاق  با دعوا طرفین کهصورتی در: 333 ماده

 .رأی صادرکننده قاضی یا دادگاه صلاحیت مگر درخصوص بود نخواهد مسمو  آنان خواهیتجدیدنظر

 .باشدمی استان همان مرک  تجدیدنظر ای، دادگاهحوزه هر انقلاب و یعموم هایدادگاه آرای تجدیدنظر مرجع :332 ماده

 دارند:  تجدیدنظر درخواست حق زیر اشخاص :332 ماده

  .آنها قانونی نمایندگان یا و وکلا یا دعوا طرفینا الف

 .خود قانونی وظایف حدود در( 323) ماده( 1) تبصره در مندرج مقاماتا ب

 

 مواد قانونی مرتبط:

  همین قانون رجوع شود. 309و  307 مادهبه  ـ1

 :مشورتی نظریات

. كه عقود و تعودات را از استاب تمب  برشـمرده و مـواد   قانون مدني 190ماده  2با توجه به بند »: 30/9/1331ـ3700/7نظريه ـ 1

ن ورد تصري  قرار داده و با عنايـت بـه اي ـ  ها ممقام آنالاتتاع بودن و آثار عقد را بین طرفین و قائ همان قانون كه لازم 231و  219

قانون آيین دادرسـي مـدني    373و  330، 2شود و سیاق عتارات مواد مقام قانوني فروشنده تبقي ميكه با ان قال مب ، خريدار قائ 

ادرسـي دخالـت   دتواند در ادامـه جريـان   مقام ناقل آن است و ميالیه مورد دعوي، قائ باشد من قلمؤيد همین اس نتا  مي 1379

 «داده فاقد وجاهت قانوني است. كه بعداً موضوع دعوي را به ديگري ان قالد دعوي خواهان اولیه به لحاظ اينكه رنمايد مضافاً به اين
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 تجديدنظر مهلتـ  سوم فصل

 مقایم  اشخاص برای و روز بیست مقیم ایران اشخاص برای دعوا، اصحاب تجدیدنظر درخواست مهلت: 332 ماده

 .است واخواهی مدت یا انقضای ابلاغ تاری  از ماه دو کشور از خارج

 

 :مشورتی نظریات

وجـود نـدارد. زيـرا مـاده      1379 قانون آيین دادرسي مدني 990و  333تعارضي بین مواد »: 29/3/1331ـ2913/7نظريه ـ 1

و روز اقـدام داخـل در موبـت    تصـري  نمـوده روز ابـلاغ     990روز مشخص نموده و مـاده   20موبت تجديدنظرخواهي را  333

اي كه قابل تجديدنظرخواهي اسـت  چه دادنامهشود. بنابراين ننانز( محسوب نميرو 20تجديدنظرخواهي نیست و جزء مدت )

 23/1/1331به خوانده مقی  ايران ابلاغ شود و نامترده دادخواسـت تجديـدنظرخواهي خـود را در تـاريخ      0/1/1331در تاريخ 

 «واست در موبت مقرر قانوني تقدي  شده و صحی  است.تقدي  نمايد، دادخ

شوند، همان تـاريخ صـدور   تاريخ قطعیت آرايي كه در مرحبه بدوي قانوناً قطعي محسوب مي»: 0/3/1333ـ0110/7ـ نظريه 2

در هـا نـدارد. بنـابراين رأي صـادره     رأي بدوي است و تجديدنظرخواهي نستت به ننین آرايي تأثیري در تـاريخ قطعیـت آن  

چه دنظر اعلام شده ننانقسم ي كه غیرقابل تجديدنظر اعلام شده از تاريخ صدور رأي قطعي است و در قسم ي كه قابل تجدي

تقاضـاي تجديـدنظرخواهي ننمايـد، بـا      1379 قانون دادرسي مـدني  333هري  از اصحاب دعوي، ظرف موبت مقرر در ماده 

 «گردد.سمت نستت به وي قطعي ميانقضاي موبت تجديدنظرخواهي رأي صادره در اين ق

 

 یاا  ورشکساته  تجدیادنظر  مهلت از انقضاء قبل دارند تجدیدنظرخواهی حق کهکسانی از یکی هرگاه :332 ماده

 در ماورد  و تصافیه  مادیر  باه  ورشکسته مورد در قرار یا حکم ابلاغ تاری  جدید از مهلت شود، فوت یا محجور

 .شودمی وارث شرو  قانونی نماینده یا مقام قائم ای وارث به فوت صورت در و قیم محجور به

 

 مواد قانونی مرتبط:

 يـا غیرمنقـول   منقـول  از دعـوايي  ورشكسـ ه  تاجر به نستت كس هر ورشكس گي حك  تاريخ از» :قانون تجارت 919 مادهـ 1

 «.بود خواهد دس ور همین مشمول نیز اجرايي كبیه اقدامات كند. تعقیم او طرفیتبه  يا اقامه تصفیه مدير بر بايد باشد داش ه

 

 دعاوا  در وصاایت  یاا  و یا قیمومت ولایت قبیل از نمایندگی عنوان به که اشخاصی از یکی سمت اگر :332 ماده

 باه  قارار  یاا  حکم ابلاغ تاری  از مقرر مهلت گردد، زایل خواهینظرتجدید مدت انقضای از قبلاند داشته دخالت

 مهلات  باشد، رفع حجر واسطه به سمت این زوال اگر و شد خواهد شرو  شود،می تعیین این سمت به که کسی

 .گرددمی شرو  است، شده حجر رفع از وی که کسی به قرار یا حکم ابلاغ تاری  از تجدیدنظرخواهی

 

 مواد قانونی مرتبط:

  همین قانون رجوع شود. 901، 90، 93، 91،  90 وادمبه ـ 1
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 رسیدگی ماتمقد و دادخواستـ  چهارم فصل

 دفتار  یا رأی صادرکننده دادگاه به دفتر مقرر مهلت ظرف را خود دادخواست باید تجدیدنظر متقاضی :332 ماده

  .نماید تسلیم است، توقیف آنجا در که به دفتر بازداشتگاهی یا تجدیدنظر دادگاه اول شعبه

 ناام  بار  مشاتمل  رسیدی و را ثبت آن تدادخواس وصول از پس بلافاصله باید بالا در یاد شده مراجع از هر یک

 هاای بارگ  کلیاه  روی در و تسالیم کنناده  تقدیم به و دادنامه ثبت شماره تسلیم، تاری  دعوا، طرف و متقاضی

 .گرددمی محسوب تجدیدنظرخواهی تاری  تاری ، این. کند قید را تاری  تجدیدنظر همان دادخواست

 و اقادام  باالا  شارح  باه  شاود  بازداشتگاه داده یا تجدیدنظر عمرج دفتر به دادخواست که صورتی درا 1 تبصره

 .داردارسال می رأی صادرکننده دادگاه به را دادخواست

 آن، تکمیال  از پاس  بادوی  دفتر دادگاه مدیر باشد، شده تقدیم قانونی مهلت در تجدیدنظر دادخواست چهچنان

 .داردمی ارسال مرجع تجدیدنظر به روز دو ظرف را پرونده

 موجاب  باه  نگردد، نقص رفع مهلت قانونی در یا و شود داده مهلت از خارج دادخواست که صورتی درا 2 هتبصر

 .شودرد می بدوی رأی صادرکننده دادگاه قرار

 .است قطعی تجدیدنظر دادگاه رأی اعتراض است، قابل تجدیدنظر مرجع در ابلاغ تاری  از روز بیست ظرف قرار این

. نمایاد  معین را آن تجدیدنظر و مرجع رأی نبودن یا بودن تجدیدنظر قابل خود، رأی یلذ باید دادگاها 3 تبصره

 از هریک کند، اعلام قطعی را آن دادگاه و بوده تجدیدنظر قابل رأی دادگاه اگر که بود نخواهد آن از مانع امر این

 .نماید تجدیدنظر طرفین درخواست

 

 مواد قانونی مرتبط:

  همین قانون رجوع شود. 933و  99، 2 وادمبه ـ 1

 :مشورتی نظریات

در امـور حقـوقي تجديـدنظرخواهي بايـد      1379قانون آيین دادرسي مـدني    393و  339با توجه به مواد »: 31/3/1390ـ2071/7نظريه ـ 1

غیرزنـداني وجـود نـدارد     خواه زنـداني و ثر نیست تفاوتي نیز بین تجديدنظرصورت قابل ترتیم ا به موجم دادخواست به عمل آيد در غیر اين

كه ثابت شود تجديدنظرخواه بـه فـرم دادخواسـت دس رسـي نداشـ ه كـه در ايـن صـورت بـه منظـور حفـظ موبـت اع راضـي بـه               مگر آن

اثر داده شود و به نحو مق ضي و در صورت رفع عسر و حـرج از تجديـدنظرخواه خواسـ ه شـود نسـتت      تجديدنظرخواهي مطروحه بايد ترتیم

شـود  هاي مالي كه توأم با حك  كیفـري صـادر مـي   گردد تجديدنظرخواهي م و  از محكومیتدادخواست اقدام نمايد. م ذكر مي به ارائه فرم

 «هاي آن است و نیاز به تقدي  دادخواست ندارد.تتصره و 1373 قانون آيین دادرسي كیفري  292تابع ماده 

از طريق فاكس در فرجه مقرر به رأي دادگاه بدوي اع ـراض نمـوده اسـت و    الظاهر تجديدنظرخواه عبي»: 7/3/1330ـ0303/7ـ نظريه 2

م عاقم آن متادرت به تقدي  دادخواست تجديدنظرخواهي به نحو كامل نموده هرنند مدير دف ر دادگاه قانونـاً مكبـ  بـوده بـا وصـول      

موبت مقـرر دادخواسـت و مسـ ثینات خـود را     اع راض مع رض از طريق فاكس، به تجديدنظرخواه اخطار رفع نقص نمايد تا در فرجه و 

تـوان  رسـد دادخواسـت تجديـدنظرخواه را مـي    تقدي  دارد. حال كه مدير دف ر به تكبی  قانوني خود عمل ننموده، بنابراين به نظـر مـي  

كـه در  ظـر بـه اين  شـود لـیكن ن  شناخ ه نمي داخل در موبت مقرر تبقي نمود. هرنند برابر سوابق، فاكس و تبگراف به عنوان سند مع تر

تـوان بـه عنـوان    بنـابراين ننـین فاكسـي را مـي     شـود، مـي  قیـد اوراق فاكس، شماره تبفن و نام فرس نده فاكس بـا ذكـر نـام مرجـع     

 «تجديدنظرخواهي تبقي نمود و تقدي  م عاقم دادخواست تجديدنظر دلیل بر اصالت فاكس ارسال شده باشد.



 
 

 

 قانون آيین دادرسی مدنی    مدرسان شريف  193 اقتصاد خرد

 

اح ساب موبت مقرر براي تقدي  دادخواست تجديدنظرخواهي، طتق صري  مـاده  ملاك در »: 10/0/1333ـ2339/7ـ نظريه 3

تاريخ وصول به دف ر دادگاه صادركننده رأي يا دف ر شعته اول دادگـاه تجديـدنظر يـا     1379 قانون آيین دادرسي مدني 339

 «نیست.دف ر بازداش گاهي است كه تجديدنظرخواه در آنجا توقی  است و تاريخ تحويل به پست مع تر 

« غیـابي »به جـاي  « حضوري»مورد از موارد اصلاح رأي نیست به رغ  قید اش تاه »: 3/12/1390ـ9300/7ـ نظريه 9

شود و عبیه در موبت قانوني حق واخواهي داش ه است و موبت بیست روزه حق واخواهي براي وي محاسته ميمحكوم

شود بنـابراين اگـر   انقضاء موبت واخواهي محاسته مي اگر در اين مدت واخواهي نكند موبت تجديدنظرخواهي پس از

درخواست تجديدنظرخواهي در اين موبت تقدي  شده باشد خارج از موبت نیست و اگر دادگاه بدوي بـدون محاسـته   

قـانون آيـین دادرسـي     339مـاده   2فوق دادخواست تجديدنظرخواهي را خارج از موبت دانس ه و در اجراي تتصـره  

رد كرده است اين اش تاه است و با توجه به اين كه اين قرار ظرف موبت قانوني قابـل اع ـراض در   آن را  1379مدني

ايد با الغـاي آن دادخواسـت   در صورت اع راض به قرار مزبور ب دادگاه تجديدنظر اس ان است دادگاه تجديدنظر اس ان

يـدنظرخواهي منقضـي شـده باشـد،     ت تجدتجديدنظرخواهي را بپذيرد. ثالثاً اگر موبت اع راض به قـرار رد دادخواس ـ 

عبیه بـه امیـد داشـ ن    چه بر دادگاه تجديدنظر محرز شود اش تاه دادگاه باعث وضعیت پیش آمده شده و محكومننان

عبیه ادگاه نتايد باعث تضییع حق محكومحق واخواهي در موبت مقرر به قرار مزبور اع راض نكرده است. نون اش تاه د

 «ظر اس ان بايد به اع راض وي رسیدگي كند.باشد، دادگاه تجديدن

ظوـور در   1379قـانون آيـین دادرسـي مـدني      339مـاده   2عتارت اع راض در قسمت اخیر تتصره »: 2/3/1339ـ7ـ3232ريه ـ نظ0

شـود  معني مصطب  آن يعني درخواست دارد و اع راض به قرار رد دادخواست در مرحبـه تجديـدنظر كـه از دادگـاه بـدوي صـادر مـي       

شـود  روز از تاريخ ابلاغ تقدي  شود و اين اع راض به طرفیت فرد يا افرادي مطرح نمـي  20س بزم تقدي  دادخواست نتوده و بايد ظرف م

چـه بـه قـرار رد    سـت تجديـدنظرخواهي نیسـتن لـذا ننان    ها باشد و تابع تشـريفات و شـرايط شـكبي دادخوا   تا مس بزم پاسخگويي آن

شود و به اين جوـت صـدور   ض شود در هر صورت اين اع راض به دادگاه تجديدنظر اس ان ارسال ميدادخواست تجديدنظرخواهي اع را

 «مجدد قرار رد دادخواست تجديدنظرخواهي نستت به اين اع راض و ن یج اً حدوث دور و تسبسل موضوعاً من في است.

 
 

 باشد، نشده تقدیم قبل ماده در مراجع مذکور به تجدیدنظر دادخواست مقرر مهلت در که صورتی در :322 ماده

. نمایاد مای  تقادیم  رأی صادرکننده دادگاه به را تجدیدنظر تقاضای عذر خود بیان و دلیل با تجدیدنظر متقاضی

 و رسیدگی بوده مقرر در مهلت دادخواست تقدیم عدم موجب به که شده عنوان عذر به ابتدا است دادگاه مکلف

 .نمایدمی تصمیم اتخاذ تجدیدنظر رش دادخواستپذی به نسبت موجه عذر وجود صورت در

 .باشد( می303) ماده ذیل در مذکور موارد همان موجه عذر جهاتا  تبصره

 

 مواد قانونی مرتبط:

   همین قانون رجوع شود. 303 مادهبه ـ 1
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 :مشورتی نظریات

 290و  299و تتصـره يـ  آن و مـواد     292و  233و  237با توجه به مقررات مـذكور در مـواد   »: 12/7/1333ـ9930/7نظريه ـ 1

آنچـه كـه از    1379 قانون آيین دادرسي مدني 390آن و ماده  2و  1هاي و تتصره 339و ماده  1373. قانون آيین دادرسي مدني

تقـدي  شـود درخواسـت يـا دادخواسـت يـا        ذيـربط سوي قانونگـذار مقـرر گرديـده تـا بـه عنـوان تجديـدنظرخواهي بـه مرجـع          

چـه تجديـدنظرخواه قـتلاً در فرجـه قـانوني درخواسـت يـا دادخواسـت         موبـت قـانوني اسـت. بنـابراين ننان     هي درتجديدنظرخوا

تجديدنظرخواهي خويش را به مرجع مربو  تسبی  نموده باشد لیكن لايحه تكمیبي جوات اع راض و تجديدنظرخواهي را كـه بـه   

موبت تجديدنظرخواهي ارسال كرده باشـد در ايـن صـورت اع ـراض      منظور تفصیل و ارائه توضیحات بیش ر م عاقتاً پس از انقضاي

 «شود.وي خارج از موبت قانوني تبقي نمي

 

 شود:  قید زیر نکات باید دادخواست رد :322 ماده

 وکیال  را دادخواست که صورتی او در وکیل و تجدیدنظرخواه مشخصات سایر و اقامتگاه و خانوادگی نام و نام ا1

 .باشد داده

 .تجدیدنظرخوانده مشخصات سایر و اقامتگاه خانوادگی، نام و ناما 2

 .است شده تجدیدنظر درخواست آن از که قراری یا حکما 3

 .رأی صادرکننده دادگاه ا2

 .رأی ابلاغ تاری  ا2

 .تجدیدنظرخواهی دلایل ا3

 

 ا مواد قانونی مرتبط:23

 ع شود.همین قانون رجو 390و  399، 01و مواد  09ماده  2به بند ـ 1

 آرای وحدت رویه:

 دادرسـي  آئـین  قـانون  اصـلاحي  039 و 031 و 993 و 991 مـواد  مقررات از مس نتط»: 7/7/1330 ـ 17900 رأي شمارهـ 1

 كـافي  فرجـامي  و هـاي پژوهشـي  دادخواسـت  ابلاغ برايرا دادرسي بدوي مرحبه در ابلاغ سابقه گزارقانون كه اين است مدني

 اسـت  نظر همین از و شودتعیین دعوي طرف اقام گاه دادرسي نشاني مراحل از ي  هر در كه است دانس ه مق ضي و ندانس ه

 ايـن  عدم انجـام  و كرده خواندهفرجام و خواندهپژوهش اقامت محل تعیین به مكب  را خواهو فرجام خواهپژوهش گذارقانون كه

 مزبـور  مراتـم  بـه  بنا است داده قرار و فرجامي پژوهشي ايهدادخواست رد قرار صدور موارد از معین مدت ظرف در را تكبی 

 .است قانوني موازين با مطابق و صحی  توران دادگاه شورس ان دوم شعته 2/3/1303 ـ209 دادنامه

 مـورخ  جبسـه  در و 1337 مـرداد  مصوب يكـ   كیفري دادرسي آئین قانون به شده اضافه مواد از سوم ماده متناي بر رأي اين

 «.شود پیروي مشابه مورد در بايد هادادگاه طرف و از گرديده صادر كشور عالي ديوانعمومي هیأت 3/9/1330

 .است آمده 1379 قانون آيین دادرسي مدني 333 و 330 ،390 ،391 مواد در ترتیم به مواد ـ اين2
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 :مشورتی نظریات

خواهـان بايـد كبیـه مـدارك خـود را ضـمیمه        1379 ي مـدني قانون آيین دادرس ـ 01ماده  3طتق بند »: 20/11/1332ـ3071/7نظريه ـ 1

همین قانون بايد كبیه مـدارك خـود را در جبسـه دادرسـي نخسـ ین حاضـر نمايـد و لـذا در          93دادخواست نمايد و خوانده نیز مطابق ماده 

تجديدنظرخواه بايـد نكـات منـدرج    قانون مورد بحث  391مرحبه بدوي ارائه دلیل جديد قابل پذيرش نیست در مرحبه تجديدنظر، طتق ماده 

ه داده شـده دلايـل تجديـدنظرخواهي را ذكـر كنـد.      اين ماده به تجديدنظرخواه اجـاز  3 را در دادخواست قید نمايد. در بند 3تا  1در بندهاي 

وانـده نیـز   ممكن است از جمبه دلايل تجديدنظرخواهي دلايل جديدي باشد كه در مرحبه بـدوي اقامـه نشـده در ايـن صـورت تجديدنظرخ     

 «قانون ياد شده ضمن پاسخ به لايحه تجديدنظرخواهي دلايبي در رد دلیل تجديدنظرخواه ارائه دهد. 393حسم مقررات ماده 

 

 آنارا  امثال و شرکت مدیریت یا یا وکالت وصایت یا ولایت یا قیمومت عنوان دهندهدادخواست هرگاه :322 ماده

 .نماید دادخواست پیوست باشد،می او سمت مثبِت که را تصویر سندی یا رونوشت باید باشد، داشته

باه   آنهاا  تعداد به طرف بودن در صورت متعدد و دو نسخه در باید آن پیوست هایبرگ و دادخواست: 323 ماده

 .باشد نسخه یک علاوه

 

 مواد قانونی مرتبط:

  همین قانون رجوع شود. 30 مادهبه ـ 1

 

 کسای  چه دهندهدادخواست که معلوم نباشد و نشده معین دادخواست در اهتجدیدنظرخو مشخصات اگر :322 ماده

انقضاای   از پاس  نشاود،  تجدیاد  یاا  تکمیل دادخواست مهلت، انقضای از و قبل نباشد معلوم او اقامتگاه یا باشدمی

 باه  نسبت رقرا این. گرددمی رد را دریافت نموده دادخواست که دادگاهی قرار موجب به  یاد شده دادخواست مهلت،

 .بود خواهد تجدیدنظر، دادگاه در اعتراض قابل دادگاه دیوار الصاق به تاری  از روز ده ظرف دعوا اصحاب

 .بود ( نخواهد323ماده ) در مذکور نقض موارد شامل( 333) ماده و ماده دراین مقرر مهلت - تبصره

 

 مواد قانونی مرتبط:

   همین قانون رجوع شود. 339و  03 وادمبه ـ 1

 :مشورتی نظریات

در فرض اس علام كه در مرحبه تجديدنظرخواهي براي رسیدگي به دعوي اعسار خواهـان  »: 12/10/1339ـ7237/7نظريه ـ 1

مدير دف ر دادگـاه قـرار    1379قانون آيین دادرسي مدني  03دعوت شده و مورد شناسايي قرار نگرف ه است و در اجراي ماده 

رسد زيرا نون موضوع در مرحبه تجديـدنظرخواهي  اقدام آقاي مدير دف ر صحی  به نظر نميرد دادخواست صادر نموده است 

نسـتت   399بیني نشده در مادهاز قانون مرقوم كه اع راض پیش 03قانون مرقوم منطتق است برخلاف ماده  399است با ماده 

باشد و آقاي مديردف ر طتق ر دادگاه تجديدنظر ميبه اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاريخ الصاق به ديوار دادگاه قابل اع راض د

 «ماده مرقوم اقدام خواهد نمود و دعوي تجديدنظرخواهي نیز مشمول همین مقررات خواهد بود.



 
 

 

 مدرسان شريف    در امور مدنیکتاب اول:         193

 

اگر معبوم شود كه نشاني تجديدنظرخواه كه در دادخواست تجديدنظرخواهي قیـد شـده   »: 23/7/1392ـ792/92/7نظريه ـ 9

ت دهـد تـا   ديي نشده است، دادگاه تجديدنظر بايد پرونده را به دادگاه صادركننده رأي نخس ین عونادرست بوده و وي شناسا

 «رف ار شود.1379 قانون آيین دادرسي مدني 399برابر ماده 

 

 رعایات  آن در( 323) و( 322) ماواد  (و321مااده )  (3، 2، 2، 3، 2در بندهای ) یاد شده نکات که دادخواستی هر :322 ماده

 تفصایل  را باه طاور   نقایص دادخواست، وصول تاری  از روز دو ظرف بدوی دادگاه دفتر مدیر و افتدنمی جریان به اشدب نشده

 باه  محتااج  اگر و کند رفع را نقایص که دهدمی مهلت روز به او ده ابلاغ روز از و داده اطلا  کتبی طوربه دهنده دادخواست به

 شد. اقدام خواهد( 339) ماده( 2) تبصره برابر صورت این غیر در نماید، تجدید را آن دادخواست است تجدید

 

 :مشورتی نظریات

درخواست تجديدنظر در جا كه يكي از شرايط قانوني درخواست تجديدنظر قید جوات از آن»: 23/9/1332ـ2190/7نظريه ـ 1

قـانون آيـین    390ابق مقـررات مـاده   كننـده مط ـ چه از ذكر آن غفبت شده باشد مدير دف ر بايد براي درخواستآن است ننان

 «اخطار رفع نقص صادر نمايد. 1379 دادرسي مدني

 

 یاک  نقاص،  رفع از پس یا و آن و ضمائم دادخواست وصول تاری  از روز دو ظرف بدوی دادگاه دفتر مدیر :322 ماده

 پاس  دهد، پاس  ابلاغ تاری  از روز ده ظرف که فرستدمی دعوا طرف را برای آن هایپیوست و دادخواست از نسخه

 .فرستدمی تجدیدنظر را به مرجع پرونده باشد، نرسیده یا رسیده پاسخی که این از اعم یاد شده مهلت از انقضای

 باود،  خواهاد  حکم اجرای مانع احصاء گردیده قانون در که تجدیدنظر قابل آرای از تجدیدنظرخواهی: 322 ماده

 .باشد شده استثناء قانون طبق که مواردی در مگر باشد نموده اعلام آن را قطعی رأی صادرکننده دادگاه هرچند

 

 مواد قانونی مرتبط:

   همین قانون رجوع شود. 170 مادهبه ـ 1

 «.شودمي اجرا موقت طور به ورشكس گي حك » :انون تجارتق 917 ـ ماده2

 تجديدنظر جهاتـ  پنجم فصل

 ست: ا زیر قرار به تجدیدنظر درخواست جهات: 322 ماده

 دادگاه.  مستندات اعتبار عدم ادعایا الف

 .شهود شهادت قانونی شرایط فقدان ادعایا  ب

 .ابرازی دلایل به قاضی توجه عدم ادعایا ج

 . رأیکننده صادر دادگاه یا قاضی صلاحیت عدم ادعایا د

 .قانونی مقررات یا و شرعی موازین با رأی بودن مخالف ادعایا ا ه
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 مواعدي که دادگاه تاریخ انقضاي آن را معی  کحده باشد در همان تاریخ منقضی خواهد شد.: 114ماده 

 فصل دوم ـ دادن مهلت و تجديد موعد

گحدد، فقط بحاي یک بار مجاز خواهد بود، مگح در مهلت دادن در مواعدي که از سوي دادگاه تعیی  می :140ماده 

طایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عـدم انجـام کـار مـورد     صورتی که در اعلام موعد سهو یا خ

 درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است.

 باشد.ـ مقحرات محبوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمیتبصحه 

خـواهی و اعـاده   تجدیـدنظحخواهی و فحجـام  تجدید مهلت قانونی در مورد اعتحاض به حکم غیابی و  :144ماده 

 دادرسی ممنوع است. مگح در موردي که قانون تصحیح کحده باشد.

مهلت دادن پس از انقضاي مواعدي که قانون تعیی  کحده، در غیح موارد یاد شـده در مـاده فـوق در     :144ماده 

مهلت ثابت نماید که عدم اسـتفاده  صورتی مجاز است که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی 

 ( ای  قانون بوده است.604از موعد قانونی به علت وجود یکی از عذرهاي مذکور در ماده )

در صورت قبول استمهال، مهلت جدیدي متناسب با رفع عذر که در هح حال از مهلت قـانونی بیشـتح   : 144ماده 

 شود.نباشد تعیی  می

 باب هفتم ـ داوري  

اـه کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می :141ده ما اـ  توانند با تحاضی یکدیگح منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگ ه

 اي از رسیدگی باشد، به داوري یک یا چند نفح ارجاع دهند.طح  شده یا نشده باشد و در صورت طح  در هح مححله

 

 نظحیات مشورتی: 

عیی ابطا  شرط ااویی مندیج ای قـرایااا و یسـیدگی بـه آن منـع قـانینی نـدایا و       طرح ا: »8/7/4810ـ8506/7نظریه ـ 1

پرااختن به این میضی  منیط به صدوی یأی ااویی نیستر وقتی که یکی از طـرفین اعـیی مـدعی اسـت کـه شـرط ااویی       

  به ااوی و مداخ ه او کـه  خیاهد قهن از ایجاالیاقع میکندر فیمندیج ای قرایااا باطن است و ای این خصیص طرح اعیی می

مست زم صرف وقت و هزینه است از انجام این کای ج یگیری کندر مثلا  اگر ای قرایااای که یک طرف آن اولت است و بـدون  

بینـی شـده حـن و    پـیش  4871 قـانین آیـین ااایسـی مـدنی     157و مااه  انین اساسیق 481یعایت تشریفاتی که ای اصن 

 «ده باشدر این شرط به لحاظ مخالفت با قانین قابن ابطا  است.اختلافات به ااویی ایجا  ش

تیافقات اشخاص مااامی که مخالف قانین نهاشـد نافـذ و م تهـر     انین مدنیق 40برابر مااه : »43/7/4831ـ1781/7نظریه ـ 2

قی طرف ایگر یا برای استر بنابراین چنانچه ای فر  سؤا  یک طرف ت هد ای تغییر و تفسیر و اجرای مفاا قرایااا نظر حقی

شیا. ااوی باید شخص ثالث باشد و مقریات آن ای الاتها  بداند م زم به یعایت آن است و این امر ااویی محسیر نمیخیا لازم

 «ت یین شده است. 4871 قانین آیین ااایسی مدنی 504الی  151میاا 

همـان قـانین    161مـااه   7و بند  4871 ایسی مدنیقانین آیین اا 151مستفاا از مااه : »40/40/4810ـ1864/7نظریه ـ 3

 «تیاند به عنیان ااوی ت یین شیا.عنیان ااوی منتخب صحیح نیست و ذینفع نمیت یین یکی از طرفین به

 



 
 

 

 قانون آيین دادرسی مدنی    مدرسان شريف  471 اقتصاد خرد

نماینـد کـه در    توانند ضم  معامله ملزم شوند و یا به موجب قحارداد جداگانـه تحاضـی  متعاملی  می: 144ماده 

توانند داور یا داوران خود را قبل یـا بعـد از بـحوز    آنان به داوري محاجعه کنند و نیز می صورت بحوز اختلاف بی 

 اختلاف تعیی  نمایند.

 توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.در کلیه موارد رجوع به داور، طحفی  میتبصحه ـ 

واقع بی  اتباع ایحانی و خارجی، تا زمانی که اختلافـی ایجـاد نشـده    در مورد معاملات و قحاردادهاي  :144ماده 

تواند به نحوي از انحا  ملتزم شود که در صورت بحوز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا است طحف ایحانی نمی

دي کـه مخـالف   هیأتی ارجاع نماید که آنان داراي همان تابعیتی باشند که طحف معامله دارد. هح معامله و قحاردا

 ای  منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثح خواهد بود.

 

 نظحیات مشورتی: 

با تیجه به سـیاق   4871 قانین آیین ااایسی مدنی 156مندیج ای مااه « هیأت»منظیی از : »47/1/4838ـ6357/7نظریه ـ 1

 «ای خایجی هرچند که با ت دا قاضی تشکین شده باشند نیست.هاست و لذا قابن تسری به اااگاه« هیأت ااویان»عهایت 

 

ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومی و دولتی به داوري پس از تصویب هیأت وزیحان و اطلاع مجلـس  : 144ماده 

گیحد. در مواردي که طحف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون شوراي اسلامی صورت می

 م تشخیص داده، تصویب مجلس شوراي اسلامی نیز ضحوري است.آن را مه

 

 نظحیات مشورتی:

که امیا  ای اختیای شهراایی از امیا  عمیمی بـیاه و شـهراایی نیـز از مؤسسـات     نظر به این: »3/6/4831ـ8861/7نظریه ـ 1

 «شیا.می 4871 یقانین آیین ااایسی مدن 157گراا لذا شهراایی نیز مشمی  مقریات مااه عمیمی ت قی می

اگرچه ای صییت وجیا شرط ااویی ای قرایااار طرفین باید اختلافات خـیا یا بـدوا  نـزا ااوی    : »77/5/4810ـ8465/7نظریه 

طرح کنند تا ااوی ت یین شده نسهت به میضی  یسیدگی و اصدای یأی نماید. با ایـن حـا  چنانچـه قـرایااا یاجـع بـه امـیا         

ایجـا  ایـن قهیـن     4871 قانین آیین ااایسی مـدنی  157و مااه  قانین اساسی  481جه به اصن عمیمی یا اولتی باشد با تی

مج س است و الا اصن بر صلاحیت اااگاه صالحه اااگستری اسـت و   اعاوی به ااویی مست زم تصییب هیأت وزیران و اطلا 

 «نسهت به اعاوی یاجع به امیا  عمیمی یا اولتی ایجا  به ااویی ممکن نیست.

گـراا میضـی  مشـمی  مـااه     ای میقیفات عام از آنجا که جزء امیا  عمیمی محسیر می: »40/40/4810ـ1864/7نظریه ـ 2

قانین تشکیلات و اختیایات سازمان اوقـاف   415است. همچنین میایای که برابر مااه  4871 قانین آیین ااایسی مدنی 157

 «باشد.ن ایجا  به ااویی نمیای صلاحیت هیأت تحقیق مقری ای این قانین است قاب

 

شود باید موضوع و مـدت داوري و نیـز مشخصـات طـحفی  و داور یـا      در هح مورد که داور تعیی  می: 144ماده 

داوران به طوري که رافع اشتباه باشد تعیی  گحدد. در صورتی که تعیی  داور بعد از بحوز اختلاف باشد، موضـوع  
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 د به طور روش  مشخص و محاتب به داوران ابلا  شود.اختلاف که به داوري ارجاع شده بای

 ـ ( 163ونهـم ) اند با رعایت اصل یکصد و سـی قحاردادهاي داوري که قبل از اجحاي ای  قانون تنظیم شده تبصحه 

 باشند.قانون اساسی تابع مقحرات زمان تنظیم می

 

 نظحیات مشورتی:

زمان تنظیم قرایااا ااوییر میجد یـک حـق مکتسـب بـرای یکـی از طـرفین       که مقریات ای صییتی: »77/5/4834ـ7413/7ـ نظریه 4

تیاند نافی آن باشدر مثلا  هرگـاه امـری ای قـانین زمـان تنظـیم      نمی 4871قانین آیین ااایسی مدنی باشد قانین مؤخرالتصییب مثن 

الیصـف  این که قانین قه ی منسیخه است مـع  قرایااا ااویی قط ی یا قابن تجدیدنظر بیاه ولی حکم آن ای قانین ب دی برعکس باشد با

قانین یاا شده به جهت یعایت حق مکتسهه ناشی از قانین سابق آن هم صرفا  از آن جهت بایستی به قـانین   153به میجب تهصره مااه 

 «سابق تیجه شیار هرچند که ای یسیدگی به میضی  آن حق بر طهق قیاعد شک ی قانین مؤخرالتصییب عمن خیاهد شد.

قـانین آیـین    153با تیجه به این که اثر قانین نسهت به آتیه است و بـا تیجـه بـه تهصـره ذیـن مـااه       : »5/1/4835ـ6638/7نظریه ـ 2

تـابع   قـانین اساسـی   481اند با یعایـت اصـن   که مقری ااشته قرایاااهای ااویی که قهن از اجرای این قانین تنظیم شدهااایسی مدنی 

 «  ند.باشمقریات زمان تنظیم می

 

در مواردي که طحفی  معامله یا قحارداد متعهد به معحفی داور شده ولی داور یا داوران خـود را معـی  نکـحده     :144ماده 

باشند و در موقع بحوز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معحفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیی  داور ثالث تحاضـی  

تواند داور خود را معی  کحده به وسـیله  یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طحف مینمایند و تعیی  داور به دادگاه 

اظهارنامه رسمی به طحف مقابل معحفی و درخواست تعیی  داور نماید و یا نسبت به تعیی  داور ثالث تحاضی کند. در ایـ   

را معحفی و یا در تعیی  داور ثالث تحاضـی  صورت طحف مقابل مکلف است ظحف ده روز از تاریخ ابلا  اظهارنامه داور خود 

 تواند حسب مورد بحاي تعیی  داور به دادگاه محاجعه کند.نفع مینماید. هحگاه تا انقضاي مدت یاد شده اقدام نشود، ذي

در مواردي که مقحر گحدیده است حل اختلاف به یک نفح داور ارجاع شود و طـحفی  نخواهنـد یـا نتواننـد در      :140ماده 

خاب داور تحاضی نمایند و نیز در صورتی که داور یکی از طحفی  فوت شود، یا استعفا دهد و طـحف نـامبحده نخواهـد    انت

جانشی  او را معی  کند و یا در هح موردي که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیی  داور امتنـاع  

توانند با معحفی داور مـورد نظـح خـود بـه وسـیله      یک از طحفی  مینماید یا تعیی  داور از طحف او غیحممک  باشد، هح 

اظهارنامه از طحف مقابل درخواست نماید که ظحف ده روز از تاریخ ابلا  اظهارنامه نظح خود را در مورد داور واحـد اعـلام   

متعذر گحدیده اقـدام   کند و یا حسب مورد در تعیی  جانشی  داور متوفی یا مستعفی یا داوري که انتخاب او وسیله ثالث

 نماید. در صورتی که با انقضاي مهلت، اقدامی به عمل نیاید، بحابح قسمت اخیح ماده قبل عمل خواهد شد.

هحگاه نسبت به اصل معامله یا قحارداد راجع به داوري بی  طحفی  اختلافی باشد دادگاه ابتـدا بـه آن    :144ماده 

 نماید.رسیدگی و اظهارنظح می

ر صورتی که طحفی  نسبت به دادگاه معینـی بـحاي انتخـاب داور تحاضـی نکـحده باشـند، دادگـاه        د :144ماده 

 دار بحاي تعیی  داور، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.صلاحیت
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مط ق بیاه و شامن هر نی  اینی است کـه بـر ذمـه     4871قانین آیین ااایسی مدنی  577این میضی  مااه : »78/4/4814ـ78/7نظریه ـ 7

 «باشد وجیا ندایا.مدیین استقرای یافته است )این مذکیی باید از نی  وجه یایج باشد( و تفاوتی میان ایینی که اایای منشأ مخت ف می

محکیمیت خیانده به پرااخـت خسـایت میضـی      4871قانین آیین ااایسی مدنی  577با تیجه به مااه : »8/3/4814ـ4608نظریه ـ 8

هـای وایا شـده بـر اثـر     این مااه باید از نی  این و از نی  وجه یایج باشد ای خصیص مییا است لام که خسایت مربیط به جهـران زیـان  

 «گراا.قانین مذکیی نمی 577ت مذکیی با وجه یایج ت یین شیا مشمی  مااه باشد هر چند خسایحریق غیرعمدی مغازه می

ها وجیه اضافه از افراا اییافت نمایندر با تقاضـای  که ااایات اولتی و شهرااییای صییتی: »47/40/4814ـ7051/7نظریه ـ 9

تیاند با تقدیم اااخیاست ر صاحب وجه میصاحب وجه باید نسهت به استرااا آن اقدام نمایند؛ لذا ای صییت امتنا  از استرااا

ها بـه  نسهت به اییافت اصن وجهر خسایت تأخیر تأایه یا نیز مطالهه نماید. لیکن صدوی حکم ع یه مراجع اولتی یا شهراایی

 «است. 4871قانین آیین ااایسی مدنی  577پرااخت خسایت تأخیر تاایه منیط به احراز شرایر مندیج ای صدی مااه 

هـای آمـیزش و پـرویش تـابع وزایت     ای فر  سؤا  که به استناا قانین ممنیعیت ق ع سـاختمان : »78/5/4817ـ186/7/7ریه نظـ 11

مجمع تشخیص مص حت نظام حکم قط ی بر محکیمیت آمـیزش و پـرویش بـه پرااخـت بهـای       1/7/4835آمیزش و پرویش مصیر 

ه غ مذکیی یا تا مدت پنج سا  به تـأخیر انداختـه اعـیی مالـک بـر      م ک ای حق مالک صاای گرایده ولی آمیزش و پرویش پرااخت م

التفاوت بهای زمین با تیجه به صدوی حکم قط ی ای میضی  زمین مخت ف فیه مجـیز قـانینی نـدایا ولـی مطالهـه خسـایت       مطالهه مابه

 «است.فاقد اشکا   4871قانین آیین ااایسی مدنی  577تأخیر تأایه بهای م ک بر اساس مقریات مااه 

کـه  چنانچه قیمت زمین تیسر اااگاه مشخص و مییا حکم قرای گرفتـه باشـد بـا عنایـت بـه ایـن      : »77/1/4810ـ1773/7نظریه ـ 11

بـیاه و مهنـای    4871قانین آیین ااایسی مـدنی   577به ای واقع به صییت مشخص وجه یایج ت یین گرایده مییا شمی  مااه محکیم

 «باشد.به )قیمت زمین( میع یه از پرااخت محکیمله و امتنا  محکیماییخ مطالهه محکیممحاسهه خسایت تأخیر تأایه از ت

 « باشد.پرااخت وجه برات بسته به نی  ت هد مندیج ای قرایااا می: »6/6/4814ـ4476/7نظریه ـ 12

باشـد بـا عنایـت بـه اینکـه       چنانچه قیمت زمین تیسر اااگاه مشخص و مییا حکم قرای گرفتـه : »77/01/4810ـ1773/7نظریه ـ 13

بـیاه و مهنـای    4871قانین آیین ااایسی مدنی  577به ای واقع به صییت مشخصر وجه یایج ت یین گرایده مییا شمی  مااه محکیم

 «باشد.به )قیمت زمین( میع یه از پرااخت محکیمله و امتنا  محکیممحاسهه خسایت تأخیر تأایه از تاییخ مطالهه محکیم

باشد. چنانچه ت هد قرایااا براسـاس  پرااخت وجه برات بسته به نی  ت هد مندیج ای قرایااا می: »6/6/4814ـ4476/7ه نظریـ 14

که مطالهه خسایت ناشی از کـاهش ایزش   4871 قانین آیین ااایسی مدنی 577پرااخت وجه برات به ییا  باشدر تیجها  به مااه 

بایسـتی وجـه بـرات یا بـه ییـا  بـه نـرخ یوز بـه بانـک          ه یا تیلیدکننده ااخ ـی( مـی  پی  یا مجاز اانسته استر مت هد )وایاکنند

خـایجی  بایستی وجه برات یا به پی  کننده اعتهای )بانک عامن( پرااخت نماید. ولیکن )وایاکننده با تیلیدکننده ااخ ی( میگشایش

ق.ت تجییز شده است و مطـابق قسـمت آخـر بنـد ج      757ااه که پرااخت وجه برات با پی  خایجی بنا به مدلی  مباشد با تیجه به این

قـانین آیـین    67مااه  4باشد و با عنایت به بند قانین پیلی و بانکی کشیی پرااخت ت هدات به ایز با یعایت مقریات ایزی مجاز می 7مااه 

 ـ    4871ااایسی مدنی  قـانین   577ران و اطـلاق مـااه   مهنی بر ایزیابی پی  خایجی به نرخ یسمی بانک مرکـزی جمهـییی اسـلامی ای

که خسایت تأخیر تأایه یا به پی  خـایجی نیـز تسـری اااه اسـتر مت هـد       1/40/4858-10اخیرالذکر و با التفات به یأی وحدت یویه 

 «بایستی وجه برات یا به پی  خایجی به نرخ یوز به طرف خایجی )بانک کایگزای( پرااخت نماید.)بانک عامن( می
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ذکـر شـده    4871قانین آیین ااایسـی مـدنی    577با تیجه به اینکه مطالهه اوبای ای مااه : »75/74814ـ861/7نظریه ـ 15

یسد که استحقاق اییافت خسایت میضی  مااه مذکیی از تاییخ مطالهه این با وجیا سایر شرایر است. حـا   استر به نظر می

مان سریسید استحقاق اییافت خسایت هـم اااه و اگـر مـثلا  تـاییخ     اگر تاییخ مطالهه این ای همان تاییخ سریسید این باشد از ز

ذلک مـلاک محاسـهه تفـاوت فـاحش     مطالهه این یکسا  ب د از تاییخ سریسید باشد این قرینه بر ااان مه ت به بدهکای است. مع

ا یعایت تناسب تغییر شـاخص  قیمت سالانهر از زمان سریسید این تا زمان پرااخت آن است که ای صییت مطالهه ط هکایر اااگاه ب

تر است قهلا  هم ای قانین آیـین  مزبییر از تاییخ مطالهه اینر آن یا نیز مییا حکم قرای خیاهد ااا و این نظر به عد  و انصاف نزایک

تصریح شده بیا ای صییتی که یاجع به خسایت تأخیر تأایه قرایااای من قد نشده باشدر خسـایت ایرکـرا    4843ااایسی مدنی 

 «از تاییخ تقدیم اااخیاست )که تاییخ مطالهه است( و یا تاییخ ابلاغ ارهاینامه و یا تاییخ واخیاست است.

از جم ه شرایر امکـان   4871قانین آیین ااایسی مدنی  577علاوه بر این که طهق مااه : »71/5/4831ـ8553/7نظریه ـ 16

نه بانک مرکزیر تمکّـن مـدیین اسـت کـه ای مـییا ااایات و      ع یه به پرااخت این با محاسهه شاخص سالامحکیمیت محکیم

ع یه اولـت و عـدم تـأمین و تیقیـف امـیا  اولتـی مصـیر        مؤسسات اولتی با لحاظ مااه واحده قانین نحیه پرااخت محکیم

اخیر مـااه  به ای بیاجه منظیی و پایدای شده باشدر اساسا  با لحاظ قسمت شیا که محکیمشرط تمکن وقتی محقق می 45/3/4865

به اسـتنکاف نمایـدر ای صـییت ثهـیت     واحده مزبیی حتی ای صییت تأمین اعتهای ای بیاجهر اگر مسئی  مربیطه از پرااخت محکیم

لـه باشـدر مسـتنکف    تخ ف به انفصا  از خدمت اولت محکیم خیاهد شد و اگر این استنکاف سهب وایا شدن خسایت به محکـیم 

جا که کیفیت اجرای احکام قط ی ع یه اولت و مؤسسات اولتی یا احکـام صـاای   ترتیب از آن ضامن خسایت وایاه است که با این

ع یه اشخاص حقیقی و حقیقی حقیق خصیصی متمایز و متفاوتست و اجرای حکم منیط به تأمین اعتهای ای بیاجـه خیاهـد بـیا.    

 «له متیجه شخص مستنکف است.کیمباشد و ضمان خسایت وایاه به محلذا مست زم تأایه خسایت تأخیر تأایه نمی

ع یه و صدوی حکم به تقسیر محکیم به مالیر اااگاه کن محکیم بـه  با اثهات اعسای محکیم: »6/1/4831ـ7031/7نظریه ـ 17

یا اعم از اصن خیاسته و نیز خسایت تأخیر و سایر وجیهاتی که ای حکم آمده تا همان یوز )تاییخ صدوی حکم اعسای( محاسهه 

بـه  ع یه به ع ت اعسای )عدم تمکن( محکیمنماید و چین محکیمع یه آن یا تقسر میا تیجه به وض یت مالی محکیمو سپس ب

به لحاظ عـدم تمکـن    4871قانین آیین ااایسی مدنی  577کند لذا با تیجه به شرایر مقری ای مااه یا به اقساط پرااخت می

 «ع یهر مطالهه خسایت از وی جایز نیست.محکیم

وقتـی جـایز    4871 قانین آیین ااایسی مدنی 577مطالهه خسایت تأخیر تأایه طهق مااه : »44/44/4810ـ1685/7نظریه ـ 18

مطالهه شده و قیمت یوز آن تیسـر  « بهای م ک مییا تم ک»است که میضی  اعیی این و از نی  وجه یایج باشد ای فر  سؤا  

یی نیستر و پس از صدوی حکم قط ی اایر بر محکیمیت شهراایی به پرااخـت  کایشناس ت یین گرایده بنابراین مشمی  مااه مذک

هـا  شـهراایی  41/47/4864هـا مصـیر   وجیه با تیجه به مااه واحده قانین یاجع به منع تیقیف امیا  منقی  و غیرمنقی  مت  ق به شهراایی

یا عمن و یا ای صییت عدم امکان از بیاجـه سـا  آتـی خـیا     به یا ای حدوا مقدویات مالی خیا از محن اعتهای بیاجه سا  میمک فند محکیم

گیرا به عهایت ایگـر چـین اجـرای حکـم     پرااخت کنند لذا حتی پس از قط یت حکم ای فرجه قانینی مزبیی خسایت تأخیر تأایه ت  ق نمی

 «باشد.نمی منیط به تأمین اعتهای ای بیاجه است لذا مست زم تأایه خسایت تأخیر تأایه ای فرجه قانین مزبیی

به ای مدت مقـری ای قـانین   چنانچه ااایه اولتی اعتهای و بیاجه لازم یا برای پرااخت محکیم: »41/4/4814ـ54/7نظریه ـ 19

به اولت و عدم تأمین و تیقیف امیا  اولتی نداشته باشدر این امر ای حکم عدم تمکن است و با تیجه به نحیه پرااخت محکیم

 «خسایت تأخیر تأایه برای این مدت قابن مطالهه نیست. 4871قانین آیین ااایسی مدنی  577شرایر مقری ای مااه 
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های مالی تا زمان صدوی حکم اولیه اایـر بـر   خسایت تأخیر تأایه اعم از وجه چک یا سایر محکیمیت: »46/7/4814ـ730/7نظریه ـ 21

گـراا. چنانچـه   اقساط محاسهه خسایت تأخیر تأایه متیقف میشیا پس از صدوی حکم تقسیر و ت یین به محاسهه میتقسیر محکیم

 «حهس شیا. 4877ق.ن.ا.م.م.  7له ای اجرای مااه ع یه از پرااخت اقساط خیااایی کند ممکن است به ایخیاست محکیممحکیم

به پرااخت خسـایت  الزام مدیین  4871 قانین آیین ااایسی مدنی 577نظر به اینکه طهق مااه : »4/5/4814ـ314/7نظریه ـ 21

نماید نتیجتا  خسایت تأخیر تأایه از تـاییخ صـدوی   تأخیر تأایه میکی  به تمکن است و حکم اعسای الالت بر عدم تمکن مدیین می

 «حکم اعسای قابن محاسهه نیست.

نک مرکـزی  صدوی حکم اعسای مانع محاسهه تأخیر تأایه براساس شاخص اعلامی از ناحیه با: »1/7/4817ـ438/7نظریه ـ 22

ع یه از زمان صدوی حکم اعسـای تـا   باشدر ولی وصی  آن منیط به یفع اعسای است؛ بنابراین با احراز تمکن و ملائت محکیمنمی

 «باشد.له بر مهنای مذکیی قابن استیفاء میبهر مطالهه محکیمزمان اجراء حکم و وصی  محکیم

به ای مدت مقـری ای قـانین   عتهای بیاجه لازم یا برای پرااخت محکیمچنانچه ااایه اولتی ا: »40/7/4817ـ411/7نظریه ـ 23

به اولت و عدم تأمین و تیقیف امیا  اولتی نداشته باشدر این امر ای حکم عدم تمکن است و با تیجه به نحیه پرااخت محکیم

 «قابن مطالهه نیست.خسایت تأخیر تأایه برای این مدت  4871قانین آیین ااایسی مدنی  577شرایر مقری ای مااه 

الزام مدیین بـه پرااخـت    4871قانین آیین ااایسی مدنی  577که طهق مااه نظر به این: »74/7/4810ـ4840/7نظریه ـ 24

نماید نتیجتا  خسایت تأخیر تأایـه از  خسایت تأخیر تأایه میکی  به تمکن است و حکم اعسای الالت بر عدم تمکن مدیین می

 «قابن محاسهه نیست.تاییخ صدوی حکم اعسای 

گیرنده پس از اخذ تسهیلات بانکی خ  ی به صحت قـرایااا  اولا  اگرچه حدوث حجر وام: »6/6/4817ـ4031/17/7نظریه ـ 25

کند؛ ولی چـین از جم ـه شـرایر مطالهـه و اسـتحقاق      که ای زمان ان قاا واجد شرایر اساسی صحت م املات بیاه وایا نمی

که انتسار امتنا  با ایرکرا بـه محجـیی   باشد ای حالییه امتنا  مدیین از پرااخت بدهی خیا میط هکای بر خسایت تأخیر تأا

ممکن نیستر لذا از تاییخ حدوث حجر تا تاییخ ت یین قیمر ط هکای حق مطالهه خسایت تأخیر یا جـرایم ایرکـرا بـانکی یا از    

ها از محن امیا  محجیی بلااشکا  است که ست و مطالهه آنمحجیی ندایا. الهته سایر ت هدات مالی محجیی به قیت خیا باقی ا

شیا. ولی نسـهت بـه ضـامنین چـین میجـب قـانینی بـرای سـقیط ت هـدات          عندالاقتضاء به طرفیت قیم وی اقامه اعیی می

اظ قرایااای ضامنین نیستر لذا ت هدات ضامنین ای مییا اصن این و جرایم و خسایت تأخیر تأایه )ای صییت ت هد( بـا لح ـ 

 به قیت خیا باقی است؛ حجر مت هد اص ی سهب زوا  ت هدات ضامن نیست. 4871قانین آیین ااایسی مدنی  577مااه 

ثانیا  اگر محجیییت گیرنده تسهیلات ای زمان ان قاا قرایااا محرز شیا قرایااا به لحاظ فقدان اه یت وی باطن و مطالهه سیا 

 «منتفی است.و ضری و خسایت تأخیر محجیی و ضامنین وی 

تغییر فاحش قیمت امری عرفی است و منظیی از تغییر فاحش قیمت تغییـری اسـت کـه    : »40/1/4834ـ7166/7نظریه ـ 26

 «باشد.عرفا  قابن تسامح نهاشد مرجع تشخیص آن نیز به حسب عرف کایشناس مربیطه می

یر ای تأایه این فقر ایچـایچیر قـانین عم یـات بـانکی بـدون      عنیان وجه التزام تأختیافق بر جریمه به: »1/44/4814ـ7771/7نظریه ـ 27

بینی شده است؛ ولی ای تمـام اعـاوی کـه میضـی  آن     ها پیشبا اصلاحات ب دی برای وجیه و تسهیلات اعطایی بانک 3/6/4867یبا مصیر 

شـیا و  انجـام مـی   4871ن ااایسی مـدنی  قانین آیی 577این و از نی  وجه یایج است مطالهه و پرااخت خسایت تأخیر تأایه بر اساس مااه 

نـارر بـه ت هـدات غیرپـیلی اسـت و       قانین مـدنی  780شیا. و وجه التزام میضی  مااه شرط زیااه ای ت هدات پیلی یبای قرضی محسیر می

الحه کمتـر از  یاجع به امکان مصالحه طرفین به نحیه ایگری به نظـر نـارر بـه مص ـ    4871قانین آیین ااایسی مدنی  577قسمت اخیر مااه 

 «اعتهای است.شاخص تییم است زیرا مقریات یاا شده تا سقف شاخص تییم امری بیاه و تیافق بر بیشتر از آن بی
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باشـد و  با تیجه به این که محاسهات خسایت تأخیر تأایه تا زمان اجرای کامن حکم می: »77/47/4814ـ7533/7نظریه ـ 28

ع یه و انجام مزایده او  و اوم ما  به فروش نرفته ای نتیجه به ع ت عدم انجـام  حکیمای فر  سؤا  که پس از ایزیابی ما  م

 «شیا و همچنان خسایت تأخیر تأایه باید محاسهه گراا.مزایده حکم اجراء نشده است؛ لذا حکم اجراء شده محسیر نمی

ی بیان م ام ه جاهـن باشـدر حـق اایا    مشتری که بر فضیل قانین مدنی 767برابر مااه : »75/47/4831ـ3401/7نظریه ـ 29

که عمیم و اطـلاق واهه غرامـات مـذکیی ای ایـن مـااه      نظر از آنکه برای ثمن و ک یه غرامات به بایع فضیلی یجی  کندر صرف

گیرا. با تیجه به اینکه بسیایی از آیات عظام م اصر به لزوم جهران کـاهش ایزش پـی  از   فر  میضی  است لام یا نیز ایبرمی

اند کـه مهنـای تصـییب تهصـره     یی مدیین گرچه با اختلاف ای ت ابیر و استدلا  و یا ذکر برخی قییا یا تفاصین فتیی اااهس

بیاه استر بنابراین ای فـر    4871قانین آیین ااایسی مدنی  577ق.م. و نیز مااه  4037به مااه  71/1/4876الحاقی مییخ 

قیاس اولییت باید کاهش ایزش ثمن پی  پرااختـی اگـر عرفـا  قابـن مسـامحه      است لام که مشتری مقرو  نیز شده استر با 

 «نهاشد شاخص سالانه اعلامی از سیی بانک مرکزی به عنیان مرجع تخصصی یسمی مربیط جهران شیا.

ای تمامی اعاوی که میضی  آن این و از نی  وجه یایجه باشـد پرااخـت خسـایت تـأخیر     : »1/8/4810ـ4517/7نظریه ـ 31

تیاننـد بـه   ق.م. طرفین می 780آید اما ای م املات میضی  مااه به عمن می 4871قانین آیین ااایسی مدنی  577بر مااه برا

 «تیاند مت هد یا به کمتر از آن محکیم کند.بیشتر از این میزان تیافق کنند و اااگاه نمی

ر تأایه ب د از صدوی یأی از طرف اااگاه مصـداق  اولا  ت یین تاییخ احتسار خسایت تأخی: »8/40/4810ـ1731/7نظریه ـ 31

یفع ابهام و اجما  از یأی مذکیی یا اایا و اگرچه تصمیم اااگاه ای مقام یفع ابهام و اجما  از یأی صاایه تصـمیم اعـداای و   

همـان   ااایی محسیر و عدو  از آن بلااشکا  است ولی عدو  از تصمیمات ااایی و اعداای ای صییتی ممکن خیاهد شد که

تصمیم اایای ابهام یا اجما  بیاه باشد و الا عدو  از تصمیمات اعداای و ااایی فاقد ابهام یا اجما  محمـن قـانینی نخیاهـد    

که قاضی ب دی اااگاه نظر مغایری با قاضی سابق اااگاه ای خصـیص مـییا ااشـته باشـد. بنـابراین ای فـر        ااشت ولی این

احتسار خسایت تأخیر تأایه از یأی صاایه یفع ابهام به عمن آمده و تصمیم اااگاه هـم ای ت یـین   است لام چین با ت یین تاییخ مه ت 

باشد لذا مداخ ه قاضی ب دی اااگاه ای قضیه مطروحه جهت ت یین تاییخ ایگری بـرای احتسـار خسـایت تـأخیر     تاییخ فاقد ابهام می

ای مقام تجییز مطالهه خسایت تأخیر تأایـه بـیاه نـه     4871 ااایسی مدنیقانین آیین  577تأایه فاقد وجاهت خیاهد بیا؛ ثانیا  مااه 

 قانین آیین ااایسی مـدنی ای مقام بیان استحقاق مدعی ای مطالهه خسایت تأخیر تأایه بر این اساس چنانچه ط هکای قهن از تصییب 

ی مطروحه ب د از تصییب قانین مزبیی منتهـی بـه   ط ب خیا یا با اقامه اعیی یا به طریق قانینی ایگری مطالهه کراه باشد و اعی 4871

قـانین مرقـیم قهـن از تـاییخ تصـییب       577صدوی یأی شده باشد ای این حالت ت یین تاییخ احتسار خسایت تأخیر تأایه میضی  مااه 

قـانین   577ایرتی بـا مـااه   قانین یاا شده و از تاییخ اقامه اعیی با مطالهه قانینی ط ب قهن از تصییب قانین مزبیی بلااشکا  بـیاه و مغ ـ 

 «ندایا. 4871 آیین ااایسی مدنی

هـای  هاسـت نـه صـندوق   نـارر بـر بانـک    4867قانین عم یات بانکی بدون یبا مصیر : »71/6/4831ـ8655/7نظریه ـ 32

گینه مؤسسات نظایت بر این 4854قانین پیلی و بانکی کشیی مصیر  44الحسنهر اما بانک مرکزی طهق بند ر مااه قر 

باشند. محاسهه خسایت تأخیر تأایه بـه میـزان مقـری ای    اایا. این مؤسسات حسب مییا مشمی  مقریات خاص خیا می

قانین مدنی است. الی ی بـر   780قانین آیین ااایسی مدنی و  577الحسنه با مشتری مشمی  میاا قرایااا صندوق قر 

احتمالی  ها از جم ه م افیت از تیایع خسایتت خاص بانکالحسنه و مؤسسات اعتهایی از امتیازاهای قر اینکه صندوق

 «بابت قرای تأمین خیاسته برخییاای باشندر وجیا ندایا.



 
 

 

 قانون آيین دادرسی مدنی    مدرسان شريف 701 اقتصاد خرد

 كند.ير اجرا، نام دادورز، را در ذيل اجراييه نوشته و عمليات اجرايي را به عهده او محول ميپس از ابلاغ اجراييه، مد ـ25ماده 

تواند اجراي حكم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا به تأخير اندازد دادورز )مأمور اجرا( بعد از شروع به اجرا نمي ـ24ماده 

را دارد ده يا دادگاهي كه صلاحيت صدور دستور تأخير اجراي حكم مگر به موجب قرار دادگاهي كه دستور اجراي حكم را دا

 به يا رضايت كتبي او در تعطيل يا توقيف يا قطع يا تأخير اجرا.له داير به وصول محكوميا با ابراز رسيد محكوم

 نمايد.اشكال ميشود رفع هرگاه در جريان اجراي حكم اشكالي پيش آيد دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجرا مي ـ23ماده 

 شود.اختلافات ناشي از اجراي احكام راجع به دادگاهي است كه حكم توسط آن دادگاه اجرا مي ـ21ماده 

به اختلافات راجع به مفاد حكم همچنين اختلافات مربوط به اجراي احكام كه از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم ـ27ماده 

 شود.ه رسيدگي ميحادث شود در دادگاهي كه حكم را صادر كرد

باشد. مرجع رفع اختلاف ناشي از اجراي رأي داوري دادگاهي رأي داوري كه موضوع آن معين نيست قابل اجرا نمي ـ28ماده 

 است كه اجراييه صادر كرده است.

گاه در وقت تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. داددر مورد حدوث اختلاف در مفاد حكم هر يك از طرفين مي ـ29ماده 

كند و در صورتي كه محتاج رسيدگي بيشتري باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ العاده رسيدگي و رفع اختلاف ميفوق

 .نها باعث تأخير رسيدگي نخواهد شدكند ولي عدم حضور آيدگي دعوت مينموده طرفين را در جلسه خارج از نوبت براي رس

 لاف موجب تأخير اجراي حكم نخواهد شد مگر اينكه دادگاه قرار تأخير اجراي حكم را صادر نمايد.درخواست رفع اخت ـ51ماده 

عليه فوت يا محجور شود عمليات اجرايي حسب مورد تا زمان معرفي ورثه، ولي، وصي، قيم محجور يا هرگاه محكوم ـ51ماده 

كند تا اشخاص مذكور را با ذكر نشاني و مشخصات ر ميله اخطاومگردد و قسمت اجراييه محكامين و مدير تركه متوقف مي

به از تركه له معادل محكومتواند به درخواست محكوماجرا( ميكامل معرفي نمايد و اگر مالي توقيف نشده باشد دادورز )مأمور 

 متوفي يا اموال محجور توقيف كند.

شود به حساب و مدتي كه عمليات اجرايي توقيف مي حساب مواعد مطابق مقررات قانون آيين دادرسي مدني است ـ52ماده 

 نخواهد آمد.

عليه بازرگان بوده و در جريان اجرا ورشكسته شود مراتب از طرف مدير اجرا به اداره تصفيه يا مدير هرگاه محكوم ـ55ماده 

 شود تا طبق مقررات راجع به تصفيه امور ورشكستگي اقدام گردد.تصفيه اعلام مي

ارد يا روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذ 1عليه مكلف است ظرف عليه ابلاغ شد محكومن كه اجراييه به محكومهمي ـ54ماده 

به از آن ميسر باشد و در صورتي كه ند كه اجراي حكم و استيفاي محكومبه بدهد يا مالي معرفي كترتيبي براي پرداخت محكوم

راي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي خود را قادر به اج

ادر به اجراي حكم و عليه قي مهلت مذكور معلوم شود كه محكومسال بعد از انقضا 3ندارد صريحاً اعلام نمايد. هرگاه ظرف 

ال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از دارايي خود داده به نحوي كه به بوده لكن براي فرار از آن اموپرداخت محكوم

 ماه محكوم خواهد شد. 1روز تا  11اي از اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجراييه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه

 كند.به، مالي معرفي عليه براي استيفاي محكومتواند به جاي محكومثالث نيز مي شخص ـ تبصره

بدهكاري كه در مدت مذكور قادر به پرداخت بدهي خود نبوده مكلف است هر موقع كه به تأديه تمام يا قسمتي از  ـ53ماده 

سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام يا  3بدهي خود متمكن گردد آن را بپردازد و هر بدهكاري كه ظرف 
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